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	مفاهيمي كه از اين رشته در ذهن ما موجود است. بسيار متفاوت مي باشد. دليل اين دگرگوني تصورات ذهني از يك رشته علمي نحوه ي وارد شدن اين رشته به سيستم آموزشي كشورها به طور كلي تكامل مفهوم تكنولوژي آموزشي است.
 براي روشن تر شدن مفهوم تكنولوژي آموزشي مراحلي را كه اين مفهوم طي كرده است را مورد بررسي قرار مي دهيم. البته اين مراحل مربوط به سال هاي بعد از 1900 است. در سال هاي قبل از 1900 گاهي معلمان اجسام حقيقي را به كلاس درسي مي آورند ياكودكان را به ديدن موزه ها مي بردند. در رابطه با روش هايي كه قبل از سال 1900 به كار گرفته شده اند و كساني كه به عنوان پيشگامان در رشته تكنولوژي آموزشي معرفي مي شوند،ساتلر (Sattler) (1968) و امير ابراهيمي (1366) اطلاعات زيادي ارائه مي دهند. ساتلر سوفسطائيان قرن پنجم پيش از ميلاد را پيشگامان در رشته تكنولوژي آموزشي مي داند و به دليل ماهيت سيستمتيك كار آنان از نظر طراحي و سازماندهي مواد آموزشي، آنان را پيشگامان واقعي و غيرقابل انكار اين رشته مي شناسد.
 تكنولوژي آموزشي در طي تكامل خود از چهار مرحله گذر كرده و اكنون وارد مرحله پنجم شده است. بيشتر كشورها اين مراحل را تجربه كرده اند و هر فرد مي تواند در كشور خود نمونه اي از اين مراحل را بياورد.
• مرحله ي اول – ابزار و وسايل
• مرحله دوم – مواد آموزشي
• مرحله سوم – نظام هاي درسي
• مرحله چهارم – نظام هاي آموزشي
• مرحله پنجم – نظام هاي اجتماعي
ابتدا هر كدام از اين مراحل را توضيح مي دهيم و سپس به بررسي تجارب ايران در رابطه با تكنولوژي آموزشي مي پردازيم.
«مرحله اول – ابزار و وسايل»
 در سال هاي 1900 كارخانه هاي سازنده ي ابزار شروع به ساختن انواع پروژكتورها كردند. در ابتدا هدف آنها اين نبود كه از پروژكتورها در مدارس استفاده شود ولي اين ابزارها كم كم در مدارس رسوخ كردند. اين ابزارها قادر بودند تصاويري را برروي پرده نمايش دهند و گاه همزمان صدا را نيز با تصوير توليد مي كردند. اين ابزارها بيشتر هدف تجاري داشت و مواردي كه به وسيله ي اين ابزار نمايش داده مي شد هدف سرگرم كننده داشت و مواد مورد نياز مدارس توليد نمي شد. خيلي زود مدارس پي بودند كه صرفاً مجهز بودن به ابزارهايي كه چون انواع پروژكتورها، يا ضبط صوت و گرامافون نمي تواند پاسخگوي نيازهاي آنها و مشكل گشاي معضلات آموزشي باشد. 

	  مرحله دوم – مواد آموزشي 

	صاحبان صنايع افراد ديگر را به كار گرفته و شروع به توليد مواد مورد نياز مدارس كردند. از اين به بعد فيلم هاي آموزشي مخصوص مدارس ساخته شد و كتاب ها و نقشه هاي ويژه ي كودكان منتشر گرديد.
پژوهش هايي كه در اين دوره از تكامل تكنولوژي آموزشي انجام گرفت درباره تأثير رنگ بر آموزش، اندازه ي تصوير و همچنين تأثير مشخصات تصوير براي جلب توجه بيشتر بود. اما به زودي متوجه شدند كه بيشتر اوقات تفاوت قابل ملاحظه اي بين آموزش سنتي و آموزشي كه از طريق ارائه مواد گران قيمت صورت مي گرفت وجود ندارد، بلكه عناصر ديگري مثل معلم و شاگرد نيز در آموزش و يادگيري دخالت دارند.  

	  «مرحله سوم – نظام هاي درسي» 

	در اين دوره وسايل و مواد همه در خدمت نظام بزرگتري كه نظام درسي بود قرا گرفتند. و متخصصين به كل يادگيري و آموزش مورد مدرسه اي به عنوان يك نظام نگريستند. به همين علت بود كه افراد متخصصي در اين دوره افرادي بودند كه سيستم هاي آموزشي (و بيشتر انفرادي) را طراحي كردند.
در اين دوره طراحي منظم تدريس (آموزشي) يا تكنولوژي ،آموزشي (تدريس) مورد توجه قرار گرفت. بازآموزي معلمين، توليد مواد جديد، افزودن فضاهاي آموزشي، بالابردن امكانات كتابخانه ها و آزمايشگاهها همه جزء مواردي بودند كه مديران در رابطه با نگرش سیستمیک به امور آموزش طالب انجام آن بودند. متخصصان اقرار داشتند كه نظام هاي درسي تحولي بنياني در بالابردن كيفيت آموزش و يادگيري به وجود آورده است ولي سيستم يك دوره ي سوم را نيز پاسخگوي نيازهاي واقعي يادگيرنده نمي دانستند.  

	«مرحله چهارم – نظام هاي آموزشي» 

	در اين مرحله مواد آموزشي نوشتاري، ديداري، شنيداري و ديداري، شنيداري به مطالعه جامعه اي كه فرد در آن رشد كرده است و با توجه به نيازهاي جامعه تهيه مي شود. يعني هم به فرديت شخص و نيازهاي او توجه مي شود و هم به نيازهاي جامعه. امكانات معمولاً در محل در اختيار يادگيرنده قرار مي گيرد ولي او خود مسئول يادگيري خود است. آموزش منظم فقط به صورت آموزش رسمي مدرسه اي نيست بلكه در سطح جامعه انجام مي گيرد.  

	  «مرحله پنجم – نظام هاي اجتماعي» 

	در مرحله پنجم مفهوم تكنولوژي آموزشي بيشتر به عنوان فلسفه اي است حاكم بر كل آموزش كه در يك كشور براي رسيدن به هدف هاي رشد و توسعه انجام مي گيرد. در اين مرحله تكنولوژي، آموزشي مخصوص افراد يا سازمان خاصي نيست بلكه حيطه ي عمل هر فرد يا سازماني را كه براي رشد و توسعه كشورش كار مي كند در بر مي گيرد.  

	  تكنولوژي آموزشي – تعريف 

	واژه تكنولوژي Tecnology از ريشه ي يوناني Technolia، به معني برخورد سیستمیک مي آيد در برابر واژه ي تكنولوژي در فرهنگ هاي مختلف مطالب متفاوتي آورده شده است كه يكي از آنها عبارت «كاربرد دانش براي مقاصد عملي» است. پس مي توانيم تكنولوژي آموزشي را از نظر لغوي كاربرد دانش يا يافته هاي علمي براي مقاصد آموزشي، يا برخورد سیستمیک با آموزش بدانيم.
تعريفي كه كميته مخصوص تكنولوژي آموزشي در آكادمي ملي مهندسي آمريكا از تكنولوژي آموزشي مي كند چنين است. مجموعه اي از معلومات ناشي از كار بست علوم آموزشي و يادگيري در دنياي حقيقي كلاس درس، همراه با ابزار و روش هايي كه كاربست علوم نامبرده در بالا را تسهيل كنند.
 تكنولوژي آموزشي از ديدگاه جي.آر. گاس مدير مركز تحقيقات و نوآوري هاي آموزشي وابسته به سازمان همكاري هاي اقتصادي كشورهاي اروپايي عبارت است از : «طرح سازمان يافته و استقرار يك سيستم فراگيري كه از مزاياي روش هاي نوين ارتباط جمعي، ابزار و وسايل بصري، سازمان بندي كلاس درس و روش هاي جديد تدريس بهره گيري مي كند ولي در عين حال از آنها انتظار معجزه نيز ندارد.
اشكال اين تعريف در اين است كه بيشتر به روشها و ابزار تكيه مي كند و به تعيين هدفها و ارزشيابي از ميزان يادگيري نمي پردازد. 
تعريفي كه از تكنولوژي آموزشي كه اكنون تقريباً مورد پذيرش همه است تعريف جيمز براون از تكنولوژي آموزشي است. براو تكنولوژي آموزشي را «طراحي، اجرا و ارزشيابي سيستمتيك» تمامي فرآيند يادگيري و آموزش بر اساس هدفهاي مشخص و نتايج تحقيقات در زمينه هاي يادگيري انساني و ارتباط و همچنين به كار گرفتن مجموعه اي از منابع انساني و غيرانساني به منظور ايجاد آموزش مؤثرتر مي داند.
 مطابق تعريف فوق تكنولوژي آموزشي از تمامي يافته هايي كه در زمينه يادگيري انساني به دست آمده است بهره مي گيرد. علمي كه يادگيري را مورد مطالعه قرار مي دهد علم روانشناسي يادگيري است و علمي كه اختصاصاً يادگيري انسان را بررسي مي كند. شاخه اي از روانشناسي به نام روانشناسي پرورشي يا روانشناسي تربيتي است. پس تكنولوژي آموزشي از يافته هاي علم روانشناسي تربيتي بهره مي گيرد. تكنولوژي آموزشي از نتايج پژوهشها در زمينه ارتباط نيز سود مي جويد. تكنولوژي آموزشي هر موقعيت آموزشي را يك موقعيت ارتباطي مي داند، سعي مي كند كه اجزاء موجود در آن موقعيت ارتباطي را شناسايي كند و موانع ارتباطي را تشخيص دهد.
در تعريف جيمز براون از تكنولوژي آموزشي طرح ريزي سيستمتيك، كاربرد ماهرانه توليدات تكنولوژي و نتايج تحقيقات روانشناسي تربيتي و ارتباط ، اموري اساسي مي باشند. علاوه بر اينها تكنولوژي آموزشي با استفاده از منابع انساني و غيرانساني مي كوشد تا با بهره گيري از همه امكانات به اهداف آموزشي برسد.
 خود را بيازمائيد:  

	 1- در اوائل دهه ي 1950 تكنولوژي آموزشي را چگونه تعريف مي كردند؟ 

	در سال هاي اوائل دهه ي 1950 كه سالهاي شروع گسترش تكنولوژي آموزشي مي باشد، تكنولوژي آموزشي را آن رشته از فعاليتهاي سيستمتيك مي دانستند كه ماشين، مواد و تكنيك را براي رسيدن به هدفهاي آموزش و پرورش به يكديگر نزديك كند.  

	2- تعريفي از تكنولوژي آموزشي كه فعلاً مورد پذيرش است چيست؟ 

	تعريفي كه مورد پذيرش همه است تعريف جيمز براون است. براي تكنولوژي آموزشي را طراحي اجرا و ارزشيابي سيستمتيك تمامي فرايند يادگيري و آموزشي بر اساس هدف هاي مشخص و نتايج تحقيقات در زمينه هاي يادگيري انساني و ارتباط و همچنين بكار گرفتن مجموعه اي از منابع انساني و غيرانساني به منظور ايجاد آموزش مؤثرتر مي داند.  

	سيستم/ آموزش /يادگيري /مدل هاي ارتباطي و اجزاء آنها 

	«سيستم» 
به نظر مي رسد كه واژه سيستم واژه اي است مناسب روز.
..... معني واژه نامه اي معادل سيستم را چنين بيان مي كند: مجموعه اي از اشياء كه به وسيله نوعي تعامل يا وابستگي متقابل و منظم وحدت يافته اند، يك كل ارگانيك يا سازمان يافته چون منظومه شمسي يا يك سيستم تلگراف جديد . از اين تعريف چنين بر مي آيد كه سيستم به صورت طبيعي موجود است مانند منظومه شمسي يا انسان آنها را ساخته است مانند سيستم تلگراف. 
سيستم هاي انسان ساخته معمولاً براي رسيدن به هدف معيني به وجود مي آيند، پس مي توان آنها را «مجموعه ي سازمان يافته اي از اجزاء متعامل و مرتبط كه عمداً بوجود آمده تا به شكل وحدت يافته اي هدفهاي معيني را متحقق سازد دانست. مطابق اين تعريف در هر سيستم اجزايي وجود دارند كه به هم مرتب هستند و به طور دائم با يكديگر در حال كنش متقابل يا تعامل هستند. اين اجزاء محتواي سيستم هستند اجزاء كارهايي را انجام مي دهند كه به هر كدام از آن كارها با فعاليت ها فرآيند گفته مي شود. انجام اين كارها يا فرايندها براي رسيدن به يك هدف معين است. اين هدف به وسيله انسان و از قبل تعيين شده است. در هر سيستم هدف فرايند هاي لازم يا كارهايي را كه بايد انجام شوند تعيين مي كند و فرايندها نوع اجزاء يا محتوايي را كه بايد براي رسيدن به هدف به كار گرفته شوند معين مي سازند.
 سيستم ها در سطح وسيع تري از محيط خود عمل مي كنند كه اين سطح وسيعتر را سيستم برتر گويند. به عبارت ديگر هر سيستم جزئي از سيستم بزرگتري است. سيستم جزء را فرده سيستم و سيستم بزرگتر را سيستم برتر آن سيستم گويند. مثلاً دبستان ..... سيستمي از نظام آموزشي ابتدايي است. پس نظام آموزش ابتدايي سيستم برتر دبستان است. نظام آموزش ابتدايي در حالي كه سيستم برتر دبستان است، خود خرده سيستم، نظام آموزش و پرورش است. در ضمن هر سيستم را مي توان به وسيله ي الف) منبع انرژي يا درون داد ، ب) بخشهايي كه انرژي را تغيير مي دهند و ج) برون داد تشخيص داد.
 اگر بخواهيم در سيستم كلاس درون داد، برون داد و بخشهاي مختلف را مورد شناسايي قرار دهيم مي توانيم بگوئيم كه دانش آموز درون داد سيستم يا منبع انرژي است. بخشهايي كه اين انرژي را تغيير مي دهند تمام اجزاء و فرايندهايي هستند كه براي ايجاد تغييرات مطلوب در او به كار گرفته مي شوند، برون داد دانش آموزي است كه در او تغييرات ايجاد شده است.

در سيستم آموزش و پرورش ايران، درون داد كليه دانش آموزان هستند. بخشهايي كه اين درون داد يا انرژي را تغيير مي دهند معلمان، روشها ، ابزار ، فضاها و كليه امكانات به كار گرفته شده هستند برون داد آموزش و پرورش فارغ التحصيلان مي باشند. 

آموزش 
واژه ي آموزش واژه اي است كه به نظر مي رسد در مورد مفهوم آن ابهام چنداني وجود نداشته باشد. آموزش فعاليت هاي هدفمند معلم براي ايجاد يادگيري در يادگيرنده است كه به صورت كنشي متقابل بين او و يك يا چند يادگيرنده جريان مي يابد. اين تعريف از آموزش بيشتر آموزش كلاسي يا به كارگيري ارتباط رو – در – رو،‌ در آموزش را در نظر مجسم مي كند.
در صورتي كه آموزشي كه در تعريف براون مورد نظر است كليه فعاليتهاي هدفمندي است كه براي ايجاد يادگيري صورت مي گيرد. اين فعاليت هاي مي توانند از راه دور انجام گيرند و كنش متقابل از طريق ارتباط با مركز به وسيله تلفن يا پست يا كانال تلويزيوني يا هر طريق ديگر صورت گيرد. 
مهم اين است كه فعاليتها داراي هدف مشخص هستند و براي ايجاد تغيير در رفتار يادگيرنده انجام مي گيرند. كسي كه اين فعاليت ها را انجام مي دهد مي تواند برنامه ريزي باشد كه كليه جريان آموزشي را به طور سيستمتيك طراحي مي كند و طرح برنامه را براي اجراي يك آموزش كلاسي از طريق معلم،‌با آموزش از طريق تلويزيون براي گروه كثيري از افراد، يا آموزش از طريق ماشين به يك فرد،‌يا آموزش از طريق تلويزيون براي گروه كثيري از افراد، يا آموزش از طريق ماشين به يك فرد، يا آموزش از طريق كامپيوتر مي ريزد. گاه نيز خود معلم طراح برنامه آموزشي است. او برنامه اي مي ريزد براي آموزش مطالب به كليه دانش آموزان يك كلاس،‌يا براي آموزش ترميمي به دانش آموزان كه مطالب مورد نياز براي شروع درس تازه را نمي دانند، يعني پيش نياز يا رفتار ورودي مورد نياز براي يادگيري مطالب تازه را ندارند. 

يادگيري 
يادگيري يعني تغيير كم و بيش دائمي در رفتار بالقوه يادگيرنده ،‌مشروط بر اينكه اين تغيير بر اثر تجربه رخ داده باشد نه اينكه حاصل عواملي چون خستگي، استعمال داروهاي مخدر و تغييرات ناشي از بلوغ باشد.
 در اين تعريف به تغييرات موقتي رفتار كه ناشي از خستگي، انطباق حسي يا عواملي انگيزشي است اهميتي داده نمي شود.
در تكنولوژي آموزشي ما براي ايجاد تغيير تقريباً دائمي در رفتار بالقوه فرد برنامه ريزي مي كنيم اين برنامه را اجرا مي كنيم و ميزان تغيير در رفتار را مي سنجيم و براي اينكه تغيير در رفتار شامل نگرشها و عواطف،‌مهارتهاي حركتي و رواني ، اطلاعات و دانسته هاي فرد) را ايجاد كنيم از كليه امكانات و منابع انساني و غيرانساني استفاده مي كنيم. ما نتايج تحقيقات در مورد يادگيري انسان و ارتباط را نيز مورد توجه و بهره برداري قرار مي دهيم تا بتوانيم تغييرات مطلوب را در افراد ايجاد كنيم. 
تاكنون واژه هاي سيستم، آموزش و يادگيري را بررسي كرده ايم. حال به توضيح ارتباط مي پردازيم.
 «ارتباط» واژه ديگري كه براي روشن شدن تعريف تكنولوژي آموزشي نياز به بررسي دارد «ارتباط» است. ارتباط از نظر لغوي به معني انتقال، سرايت و انتشار است. ريشه ي آن واژه ي لاتيني COMMUNIS است كه آن را تفاهيم و اشتراك فكر هم ترجمه كرده اند.
در علوم ارتباطات كلمه ي ارتباط مفاهيمي گوناگون نظير انتقال و انتشار آگاهي و انديشه ها ،‌ايجاد پيوستگي اجتماعي و اشتراك فكري و همكاري عمومي را در بر مي گيرد.
همه اي ارتباطهايي كه صورت مي گيرد فرايند هستند يعني فعاليتي كه در يك محيط متغير به طور دائم در جريان است و ارتباط ها هنگامي برقرار شده اند كه پيام از فرستنده به گيرنده ي پيام منتقل شده است. 
پس ما مي توانيم ارتباط را به فرايند انتقال پيام از فرستند به گيرنده پيام به شرط اينكه ذهنيات مورد نظر فرستند به گيرنده انتقال يابد يا بالعكس تعريف كنيم. اگر هر موقعيت آموزشي را يك موقعيت ارتباطي بدانيم فرستنده پيام گاهي طراح آموزشي است و گاه معلم ، دانش آموزشي را يك موقعيت ارتباطي بدانيم فرستنده پيام گاهي طراح آموزشي است و گاه معلم.
دانش آموز گيرنده پيام است . هنگامي مي گوئيم ارتباط برقرار شده است كه ذهنيات مورد نظر طراح آموزش يا معلم به گيرنده پيام يا دانش آموز منتقل شده باشد و ذهنيات مورد نظر دانش آموز به معلم منتقل شده باشد. با سنجش عملكرد دانش آموز متوجه مي شويم كه آيا ارتباط برقرار شده است يا خير.
 گفتيم كه در تكنولوژي آموزشي ماهر موقعيت آموزشي را يك موقعيت ارتباطي مي دانيم و براي اينكه ارتباط برقرار شود يا فرآيند آموزش و يادگيري به نحو مطلوب به نتيجه برسد ما بايد اجزايي را كه در فرايند ارتباط دخالت دارند شناسايي كنيم. به همين دليل ما به توضيح مدل هاي مختلف ارتباطي و اجزاء آنها مي پردازيم و سعي مي كنيم هر مدل ارتباطي و اجزاء آن را با مدل ارتباطي موجود در يك ارتباط آموزشي را در بر گيرد. سپس آن مدل را به عنوان مدل منظم آموزشي درنظر مي گيريم و به توضيح اجزاء آن مي پردازيم.
«مدل هاي ارتباطي و اجزاء آنها» 
گفتيم كه ارتباط يك فرايند است. در اين فرايند با فعاليت در حال جريان در يك محيط متغير، اجزاء مختلفي دخالت دارند. براي شناخت بيشتر فرايند ارتباط، دانشمندان از قدم الايام به تجزيه موقعيتهاي ارتباطي به عوامل يا اجزاء تشكيل دهنده ي آن پرداخته اند. اولين كسي كه ارتباط را به صورت يك مدل ارائه داد ارسطو بود. ارسطو هر ارتباطي را داراي سه جزء مي دانست. گوينده ، گفتار و مخاطب . بايد توجه داشت كه ارسطو براي ايجاد يا برقراري ارتباط وجود هر سه جزء را لازم مي دانست. ارسطو در مدل خود فقط به ارتباطهاي رودر رو به صورت گفتاري توجه داشت.
يكي ديگر از مدل هاي ارتباطي مدل شانون و ويور است. شانون و ويور كه هر دو از كارمندان شركت بل بودند اين مدل را براي توجيه برقراري ارتباط فيزيكي ارائه دادند. 
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	اين مدل خطي است (شكل 2-1 صفحه ) و در بسياري از علوم مخصوصاً در رشته علوم رفتاري اين مدل را براي تعيين موقعيتهاي ارتباطي درون گروهي به كار مي برند.
 در اين مدل پيام منبع اطلاعاتي از طريق فرستند رمزگذاري تبديل به علائم مي شود.
 اين علائم از طريق حامل به گيرنده پيام مي رسد. گيرنده پيام علائم دريافت شده را رمز خواني كرده و به صورت اصل پيام در مي آورد و در اختيار مقصد قرار مي دهد. اجزاء اين مدل بينش از مدل ارسطو است. عنصري كه در مدل ارسطو به عنوان گيرنده مورد توجه قرار مي گرفت در اينجا منبع اطلاعاتي و فرستند است. عنصر مخاطب در مدل ارسطو،‌در اين مدل گيرنده و مقصد هر دو را در بر مي گيرد. حامل ارتباطي در مدل ارسوط مورد توجه قرار نگرفته است.
 اگر بخواهيم اجزاء يك موقعيت ارتباطي در كلاس درس را به كمك اين مدل تحليل كنيم چنين مي شود:  

	منبع اطلاعاتي: افراد متخصص منابعي كه كتب درسي بر اساس آنها تهيه مي شود كه عبارتند از كتب تخصصي،‌دائرة المعارفها. 
پيام : مطالبي كه به صورت نوشته يا تصوير بر روي صفحات كتب درسي نقش بسته است فرستنده: كارشناسان دفتر تحقيقات و برنامه ريزي درسي.
رمز گذاري : رمزگذاري هاي فرستنده پيام است كه با استفاده از منابع مطالب كتاب را در قالب كلام، طرح و تصوير مي گذارد.
حامل : حامل پيام، كتاب درسي، معلم ،‌تابلو سياه و ... است.
گيرنده پيام : ‌دانش آموز
رمز خوان‌: همان گيرنده پيام است كه پيام كتاب را با ذهنيات خود منطبق كرده و آنها را درك مي كند.
 پيام : نوشته ها و تصاوير چاپ شده بر روي كتاب كه در اختيار دانش آموز قرار مي گيرد.
 مقصد : ‌دانش آموزان يا گيرندگان پيام.
 در مقايسه با مدل ارسطو در اين مدل به عناصر بيشتري توجه شده است. 
مدل ارائه شده توسط هارولدلسول مدلي است كه اجزاء آن در موقعيتهاي آموزشي بيشتر قابل مشاهده است. اين مدل عناصر يك موقعيت ارتباطي را به كمك كلمات سؤالي شناسايي مي كند. مدل لسول داراي پنج عنصر به شرح زير مي باشد.
1. چه كسي (گوينده ي پيام :‌نويسنده، سخنران ،‌كارگردان فيلم)
2. چه مي گويد (پيام :‌ نوشته، گفتار، نماها و موسيقي زمينه و صدا)
3. از چه راهي (حامل ارتباطي :‌كتاب، امواج هوا،‌فيلم)
4. به چه كسي (مخاطب :‌خوانندگان ، شنوندگان ، بينندگان فيلم)
5. با چه تأثيري (اثر پيام برگيرنده: بسته به محتواي پيام تأثير بر گيرندگان متفاوت است) در اين مدل ارتباطي جايي براي هدف از ارتباط در نظر گرفته نشده است.
لسول خود چنين مي پندارد كه در عنصر شماره پنج يعني با چه تأثيري هدف در نظر گرفته شده است در صورتي كه نمي تواند چنين باشد. ما ابتدا پيام را نمي فرستيم و بعد هدف را تعيين كنيم هدف بايد در ابتدا انتخاب شود و همه عناصر براي رسيدن به هدف به كار گرفته شوند.
 عنصر شماره پنج تعيين مي كند كه آيا به هدف رسيده ايم يا نه و خود نمي تواند هدف باشد. مدل ارائه شده ي ديگر مدل ويبلر شرام است. شرام با استفاده از مدل شانون و ويور مدلي بوجود آورد براي ارتباطهاي دو جانبه، او رمزخواني و رمز گذاري را فعاليتهايي مي داند كه به وسيله فرستنده و گيرنده پيام به طور همزمان انجام مي گيرد.
مدل ديگري توسط ..... به عنوان مدل اينديانا معرفي شده است ارتباط را به شكل دايره معرفي مي كند. در اين مدل اجزاء بدين صورت معرفي مي شوند: 
- هدفها ، - مخاطب ، - محتوا ، - سازمان ، - وسيله ، - ارائه ، - ارزشيابي اين مدل از شيوه ي سيستمها و روانشناسي تربيتي بهره مي گيرد و به اصول سازماندهي نيز توجه دارد. نكته مهم در رابطه با هدفها در اين مدل اين است كه هدفها بايد عيني و قابل اندازه گيري باشند. زيرا ارزشيابي از هدفهاي كلي و مبهم مشكل است، افراد مختلف تفسيرهاي گوناگوني از آنها خواهد داشت، و هر كدام رسيدن به هدف را به گونه اي متفاوت با ديگران امتحان خواهد كرد.
 بر اساس اين مدل مخاطب يا گيرنده ي پيام را بايد به دقت شناخت. تواناييها و دانسته هاي او را سنجيد و مناسب با آنها براي او برنامه ريزي كرد. فضاي يادگيري، تعداد يادگيرندگان و زمان يادگيري بايد با توجه به يادگيرندگان و نيازهاي آنها سازماندهي شود. 
وسيله ي مناسب براي برقراري ارتباط بايد با توجه به هدفها و پيام گيران انتخاب شود. ر اين مدل موقعيت آموزشي يك موقعيت ارتباطي است كه با ديد سيستمتيك به آن مي نگرند.
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	اگر به اين مدل شكل (3-1) به عنوان يك مدل ارتباطي بنگريم كه بايد در آن به كليه اجزاء توجه شود در اين مدل فرستنده ي پيام دقيقاً مشخص نشده است. به نظر مي رسد فرستند پيام و تعيين كننده هدفها همان طراح موقعيت آموزشي باشد. با وجود اين مدل اينديانا بهترين مدلي است كه در موقعيتهاي ارتباطي آموزشي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. البته در طرح اصلي مدل تصوير يك دختر و پسر در وسط طرح ديده مي شود كه دليل مركز توجه بودن يادگيرندگان در اين مدل است.
در حيطه كار تكنولوژي آموزشي ما، هر موقعيت آموزشي را يك موقعيت ارتباطي مي دانيم و سعي مي كنيم كه كليه اجزاء آن را شناسايي كنيم و عواملي را كه ممكن است بر اجزاء اثر داشته باشند در نظر مي گيريم. سپس براي رسيدن به هدفهاي آموزشي مان با در نظر گرفتن اجزاء و فرايندهاي طرحي سيستمتيك تهيه مي كنيم.
 اين طرح را اجرا مي كنيم و سپس از آن ارزشيابي به عمل مي آوريم. نتيجه ارزشيابي مان را كه مقايسه عملكرد يادگيرندگان با عملكرد معيار يا هدفهاست در موقعيتهاي جعد به كار مي گيريم.  

	بخش دوم 
طراحي منظم آموزشي/مدل منظم آموزشي 

	  هدفهاي كلي: 

	دانشجو:
1. طراحي منظم آموزشي را مي داند.
2. موارداستفاده از طراحي منظم آموزشي را درك مي كند.  

	  هدف هاي رفتاري: 

	دانشجو قادر خواهد بود:
1. شكل مدل ارتباطي را كه طرح منظم آموزشي براساس آن است با مداد روي كاغذ رسم كند.
2. موارد استفاده از طراحي منظم آموزشي را از حفظ فهرست كند. 
3. بدون استفاده از جزوه اجزاء يك طرح منظم آموزشي را به طور كتبي فهرست كند.  

	طراحي منظم آموزشي 


	در اين بخش ابتدا مدلي براي طراحي منظم آموزشي ارائه مي گردد. شما با اجزاء يا عناصر اين مدل به طور مختصر آشنا مي شويد. اين مدل از روال سيستم ها و ارتباط كه در فصل قبل با آن ها آشنا شديد استفاده مي كند. عناصر اين مدل آن گونه طراحي شده اند كه با يكديگر كار كنند و در فرايندهاي آموزشي و يادگيري براي رسيدن به هدف هاي مشخص با هم به كار گرفته شوند.

مدل منظم آموزشي
مدل به مجموعه سازمان يافته اي از روال هاي خاص گفته مي شود كه براي حل عملي مسئله‌اي با هدف مشخص طراحي شده است. پي هدف از ارائه مدل حل مسئله يا مشكل مي باشد.
گرچه بيشتر كتاب هايي كه در رابطه با يادگيري و تدريس هستند مدل هاي مختلفي براي طراحي موقعيت آموزشي ارائه مي دهند.
در مدلي كه در اينجا ارائه شده سعي بر اين بوده است كه كليه جوانب يك موقعيت آموزشي درنظر گرفته شود. اين مدل براي حل مسئله‌اي است كه ماهيت آموزشي دارد. يعني حل مسئله‌اي كه مي خواهيم يا به كارگيري منظم عناصري كه در يك سيستم با نظام آموزشي دخالت دارند آن را حل كنيم.
اين مدل را مي توان هم براي هدف هاي كوتاه مدت و هم براي هدف هاي بلندمدت به كار برد. در موقعي كه طراحي آموزشي براي هدف كوتاه مدت است مدل بيشتر شبيه طرح درس براي يك جلسه از كلاس درس مي شود. مثلاً طرح درس براي فصل دوم از بخش يك علوم راهنمايي. هنگامي كه هدف بلندمدت است طراحي آموزشي مي تواند اين فعاليت ها را دربرگيرد. طراحي آموزشي براي جلسات مختلف يك موضوع درسي براي كلاس خاص، مثلاً رياضي كلاس دوم ابتدائي، يا براي كليه دروس يك كلاس مثلاً دروس كلاس دوم ابتدايي يا يك مقطع مثلاً ابتدايي.
گرچه اين مدل در كليه مثال هايي كه ارائه شد قابل پياده كرده است اما بهتر است آن را براي بخشي از يك درس يا كل يك موضوع درسي مورد استفاده قرار داد.
با استفاده از طراحي منظم آموزشي شما مي توانيد به اجراي شيوه هاي بهتري از تدريس دست يابيد زيرا هم كليه مراحل را به دقت مورد بررسي قرار مي دهيد و هم چون طرحتان براساس توانائي هاي يادگيرندگان است، بهتر مي توانيد به هدف برسيد و درنتيجه وقت كمتري صرف مي كنيد. اين مدل براساس مدل ارتباطي اينديانا كه قبلاً مورد بررسي قرار گرفت طراحي شده است ولي اجزاء آن گسترده تر از اجزاء آن مدل است.
اين مدل يا طرح شامل 13 جزء است كه هر جزء با مقايسه با مدل اينديانا به اين ترتيب معرفي مي شوند:

• هدف ها

1. تعيين هدف هاي كلي

2. تعيين هدف هاي رفتاري
• مخاطب 
3. تعيين تكليف يا تعيين سلسله مراتب يادگيري
4. تعيين رفتار ورودي و سنجش آن
• 5.انتخاب محتوا
• سازمان 
6. تعيين روش ها و فنون آموزشي
7. تنظيم زمان و فضا
8. سازماندهي گروه ها
9. رسانه ها: انتخاب منابع انساني و غيرانساني
10. ارائه: اجراي تدريس
• ارزشيابي
11. ارزشيابي عملكرد
12. بازخورد
 

	  هدف كلي: 

	دانشجو:
1. هدف هاي كلي آموزشي را درك كند.
2. از هدف هاي كلي ارزشيابي به عمل مي آورد. 
 

	  هدف هاي رفتاري: 

	دانشجو مي تواند:
1. تمام معيارهاي ارائه شده براي هدف هاي كلي را فهرست وار بنويسد.
2. اشكال هر هدف كلي را كه در اختيار او گذاشته مي شود فوراً بيان كند.
3. هركدام از هدف هاي كلي آموزشي داراي اشكال را كه دراختيار او قرار دهند، در مدت سه دقيقه اصلاح كند.

• هدف ها
1. تعيين هدف هاي كلي
در تعيين هدف هاي كلي شما به بيان مقاصد آموزشي مي پردازيد. در طراحي آموزشي براي هدف هاي آموزشي بلندمدت، بايد نخست هدف هاي آموزشي را تعيين كرد.
در ابتداي هركدام از كتاب هاي راهنماي معلم، دروس مختلف هدف هاي كلي آن درس آمده است. در طراحي آموزشي براي هدف هاي آموزشي كوتاه مدت نيز بايد هدف هاي كلي را از قبل تعيين كرد. در آموزش رسمي ما بعضي از اين هدف ها از قبل تعيين شده اند و در كتاب راهنماي تدريس يا راهنماي معلم موجودند.
البته در بيان اين هدف ها اشكال هايي موجود است. شما به عنوان معلم يا طراح آموزشي بايد سعي كنيد ابتدا اين اشكال ها را رفع كنيد و سپس به مراحل ديگر برويد، و اگر خود به طراحي منظم آموزشي پرداختيد از ارتكاب اين اشتباه ها بپرهيزيد.
در ايران هدف هاي كلي آموزشي از طريق شوراهاي برنامه ريزي در كتاب هاي روش تدريس يا راهنماي معلم درج مي گردد و از اين راه دراختيار معلمين يا طراحان آموزشي قرار مي گيرد. البته اين نوع از هدف ها هنگامي به كار مي آيند كه شما براي برنامه هاي آموزش رسمي طرح آموزشي تهيه مي كند. گاهي نيز ممكن است به شما سفارش طرح ريزي يك برنامه ي آموزشي را بدهند، يا ممكن است مسئول آموزش كلاسي شويد كه در نظام آموزش رسمي قرار ندارد. در آن هنگام نيز معمولاً هدف كلي را براي شما مشخص مي كنند و شما براساس آن هدف كلي، طرح منظم آموزشي را تهيه مي بينيد.
به هرحال اگر هدف هايي را كه به شما ارائه دادند به ويژگي هاي يك هدف كلي مناسب را نداشت برطبق رهنمودهايي كه قبلاً به شما داده شد آن ها را اصلاح كنيد و سپس به تهيه هدف هاي رفتاري بپردازيد. اگر خودتان اقدام به تهيه يك طرح منظم آموزشي گرديد هدف هاي كلي طرحتان را بر طبق رهنمودهاي داده شده تهيه كنيد.

خلاصه: 
قدم اول در طراحي منظم آموزشي اين است كه هدف هاي كلي تعيين شوند. در آموزش و پرورش رسمي ايران هدف هاي كلي از قبل تعيين شده اند و از طريق شوراي عالي فرهنگ و شوراهاي برنامه ريزي دراختيار دفاتر مختلف كارشناسي قرار مي گيرند. در اين هدف ها، هدف از آموزش عمومي و هدف از آموزش هر موضوع درسي به صورتي بسيار كلي و مبهم نوشته شده اند. ميزان ابهام در هدف ها معمولاً آنقدر زياد است كه معلمان مختلف ممكن است از يك هدف برداشت هاي مختلفي داشته باشند. براي از بين بردن اين مشكل، بهتر است معلمان پس از اطلاع از هدف كلي آنها را اصلاح كنند. يعني هر هدف را با يك فعال بيان كرده و كلمات و عبارات اضافي و غيرضروري آن را حذف كنند. سعي نمايند هدف برحسب محصول يا بازده يادگيري دانش آموزان بوده و هر هدف فقط يك محصول يادگيري را نشان دهد نه چند محصول را.
پس از اصلاح هدف هاي كلي به تهيه هدف هاي رفتاري اقدام كنند.
در ساير مواردي كه آموزش رسمي مطرح نيست و طراح فقط سفارش نوشتن طرح آموزشي را مي گيرد نيز طراح بايد هدف هاي آموزشي آموزش موردنظر را مطابق معيارهاي فوق اصلاح كند و سپس به گامهاي ديگر بپردازد.  

	  هدف هاي كلي: 

	دانشجو:
1. با طبقه بندي بازده هاي يادگيري آشناست.
2. هدف هاي رفتاري را درك مي كند.
3. طرز نوشتن هدف هاي رفتاري را مي داند.

هدف هاي رفتاري:
از دانشجو انتظار مي رود:
1. اگر فهرستي از طبقات طبقه بندي بلوم و گانيه دراختيار او قرار داده شود طبقات مشترك را دسته بندي كند و درمقابل هركدام ازطبقات يك طبقه بندي، معادل آن در طبقه بندي ديگر را بنويسيد.
2. تعريف هر كدام از طبقات طبقه بندي گانيه را از حفظ بنويسيد.
3. اگر هدف هاي رفتاري با موضوع هاي مختلف درسي دراختيار دانشجو قرار داده شود، او با نوشتن طبقه هر هدف درمقابل آن هدف ها را دسته بندي كند.
4. در موقعيت امتحاني، با نوشتن اهداف رفتاري براي دروس خواسته شده دوره ابتدايي توانايي خود را در نوشتن اهداف نشان دهد. متن درس دراختيار او قرار مي گيرد.
5. تعريف هركدام از اجزاء هدف هاي رفتاري را به طور شفاهي بيان كند.
6. بدون استفاده از جزوه، در شرايط امتحاني، فوايد استفاده از افعال استاندارد را بنويسد. 
7. با خط كشيدن دور اجزاء هر هدف رفتاري و نوشتن نام جزء بر روي خط، اجزاء هر هدف رفتاري را از يكديگر تميز دهد.

2. تعيين هدف هاي رفتاري
قدم دوم در طراحي منظم آموزشي تبديل هدف هاي كلي به هدف هاي رفتاري است. هدف هاي رفتاري عباراتي هستند كه منظور ما رااز آموزش در قالب رفتاري كه انتظار داريم دانش آموز از خود نشان دهد بيان مي كنند. اگر بتوانيم از قبل تعيين كنيم كه دانش آموز بعداز گذر از مرحله آموزش قادر به انجام چه عملي خواهد بود احتمالاً آموزشي را تدارك خواهيم ديد كه او قادر به انجام آن عمل كند. 
بيان هدف ها به صورت رفتار دانش آموز و دراختيار دانش آموز گذاردن اين هدف ها سبب مي شود كه دانش آموز بداند از او چه انتظار مي رود معلم نيز با استفاده از آن هدف ها قادر است ارزشيابي منسجم تري از رفتار دانش آموز به عمل آورد.  

	بخش دوم 
اطلاعات كلامي /مهارت هاي ذهني/راهبردهاي شناختي/مهارت هاي حركتي/نگرش ها 

	هدف هاي كلي را بايد برحسب محصولات يا بازده هاي يادگيري بيان كنيم. در هدف هاي رفتاري اين بازده هاي يادگيري بايد قابل مشاهده و قابل اندازه گيري باشند. چون هدف ها بايد برحسب بازده هاي يادگيري بيان شوند بايد ابتدا اين بازده هاي يادگيري طبقه بندي شوند. بدون اين طبقه بندي ها، فقط با اصول يادگيري به عنوان اساسي بسيار كلي سروكار خواهيم داشت.
به كمك طبقه بندي ها برنامه ريزان درسي مي توانند هدف ها را مشخص نمايند و تجارب يادگيري و تدابير ارزشيابي را طرح ريزي كنند. هم چنين مربيان مي تواند هدف هاي خود را بررسي كنند و اگر كليه هدف ها فقط در يك طبقه جاي مي گيرند هدف هايي از طبقات ديگر را هم جزء هدف هاي خود قرار دهند.
در ضمن با استفاده از طبقه بندي ها اصطلاحات با دقت بيشتر و آنگونه كه همه دست اندركاران در مورد آنها توافق داشته باشند به كار برده مي شوند. از طريق طبقه بندي ها مي توان نتيجه گيري كرد كه چه نوع توانايي يادگرفته شده است.
مشهورترين طبقه بندي موجود طبقه بندي بلوم است. بلوم براي سهولت در نوشتن و طبقه بندي كردن هدف هاي آموزشي وتهيه آزمون براي هدف ها، آنها را به سه حوزه، مختلف طبقه بندي مي كند. حوزه شناختي، حوزه رواني – حركتي ، حوزه عاطفي.
الف: حوزه شناختي شامل هدف هايي است كه با يادآوري يا بازشناسي دانش و رشد توانايي ها و مهارت هاي ذهني سروكار دارند. اين حوزه داراي شش طبقه است.
1. دانش: شامل يادآوري امور جزئي و كلي، يادآوري روش ها و فرايند ها، يا يادآوري الگوها، ساختها و موقعيت هاست. اين طبقه به طور عمده بر فرايندهاي روانشناختي يادآوري تأكيد مي كند.
2. فهميدن: در فهميدن خود قادر است هدف اصلي يك ارتباط را درك كند و مي تواند موارد يا انديشه هايي را كه ارتباط موردنظر بدان پرداخته مورد استفاده قرار دهد.
3. كار بستن: استفاده از انتزاعيات در موقعيت هاي ويژه عيني است.
4. تحليل: شكستن يك ارتباط به اجزاء يا عناصر تشكيل دهنده آن به گونه اي كه سلسله مراتب نسبي انديشه ها به صورت روشني نشان داده شود.
5. تركيب: پهلوي هم گذاشتن عناصر و اجزاء براي ايجاد يك كل است.
6. ارزشيابي: داوري در مورد ارزش مطالب و روش ها براي مقاصد معين است.
ب: حوزه عاطفي: هدف هايي كه بر احساسات، عواطف، يا درجه اي از پذيرش يا طرد يك مطلب تأكيد مي كنند جزء اين حوزه قرار مي گيرند. اين حوزه داراي طبقاتي به شرح زير است:
1. دريافت كردن (يا توجه كردن): يادگيرنده نسبت به وجود يك پديده يا محرك مشخص حساس مي شود، يعني نسبت به دريافت آن ها به طور آگاهانه علاقه پيدا مي كند و به طور انتخابي به پديده يا محرك توجه مي كند.
2. پاسخ دادن: در اين مرحله يادگيرنده نه تنها علاقمند به توجه داشتن نسبت به پديده يا محرك است بلكه به طور فعالانه توجه مي كند. در اينجا يادگيرنده از انجام فعاليت احساس رضايت خاطر مي كند.
3. ارزش قائل شدن: يادگيرنده براي يك پديده، چيز يا رفتار ارزش قائل ميشود. در اينجا يادگيرنده مجموعه اي از ارزش ها يا انديشه هاي مشخص را دروني مي كند و اين انديشه ها حالت نگرشي شخصي او را پيدا مي كنند.
4. سازمان دادن به ارزش ها: در اين طبقه يادگيرنده مفهوم يك ارزش را درك كرده و براي خود از مجموعه ارزش هاي مختلف يك نظام كلي ارزش ها را سازمان مي دهد. 5. تشخص به وسيله يك ارزش يا مجموعه اي از ارزش ها: يادگيرنده در درون خود يك سلسله مراتباز نظام ارزش ها به وجود آورده است كه رفتار فردي او را كنترل مي كند. كنترل آن قدر بر رفتار فرد تأثير مي گذارد كه مي توان او را به صورت فردي كه داراي تمايلات چنين يا چنان است توصيف كرد. 
طبقه بندي ديگري كه مي تواند براي نوشتن هدف هاي رفتاري مورد استفاده قرارگيرد طبقه بندي گانيه است.
گانيه بازده هاي يادگيري را به پنج دسته طبقه بندي مي كند:
1. اطلاعات كلامي
2. مهارت هاي ذهني
3. راهبردهاي شناختي
4. مهارت هاي حركتي
5. نگرش ها
از مقايسه طبقه بندي هدف هاي آموزشي بلوم و بازده هاي يادگيري گانيه چنين برمي آيد كه سه حوزه، اول طبقه بندي گانيه يعني اطلاعات كلامي، مهارت هاي ذهني و راهبردهاي شناختي معادل حوزه شناختي بلوم است. حوزه چهارم مهارت هاي حركتي معادل حوزه رواني – حركتي و نگرش ها معادل حوزه عاطفي است. البته طبقه بندي گانيه داراي خرده طبقاتي نيز مي باشد.
سه خرده طبقه براي اطلاعات كلامي و پنج خرده طبقه براي مهارت هاي ذهني. اين خرده طبقات به همراه سه طبقه ديگر مجموعاً يازده طبقه را تشكيل مي دهند. اين بازده طبقه در جدول شماره يك آمده است.  

	  

جدول شماره يك 

	حوزه ها و خرده حوزه هاي بادههاي يادگيري
عبارت مربوط به فعل
افعال استاندارد براي توانايي يادگرفته شود
 1-  يادگيري اطلاعات كلامي
 
 
1-1  يادگيري كلمات: نامها، عناوين، اشعار
شفاهي يا كتبي
فهرست كنيد، از حفظ پاسخ دهيد
2-1  يادگيري غيركلمات: حقايق
شفاهي يا كتبي
بيان كنيد، تعيين كنيد، اعلام داريد.
3-1 يادگيري معني دار اطلاعات سازمان داده شده
شفاهي يا كتبي
خلاصه كنيد
2- 3 مهارت هاي ذهني
 
 
1-2  تمايز حسي بين اشياء يا مكان ها يا كيفيت اشياء
با اشاره كردن، جداكردن، زير... خط كشيدن جور كردن اشياء
تميز دهيد
2-2  مفاهيم محسوس
با اشاره كردن،جداكردن،زير... خط كشيدن جور كردن اشياء
شناسايي كنيد
3-2  مفاهيم تعريف شده
جداكردن مثال هاي صحيح و غلط با استفاده از يك تعريف (نه دادن تعريف)
دسته بندي كنيد
4-2  قواعد (استفاده از قواعد)
با كاربستن قواعد به طور كتبي يا شفاهي يا عمل به آنها
نشان دهيد
5-2   استفاده از قواعد سطح بالا (حل مسئله)
بطور شفاهي يا كتبي محصولي را كه نياز به استفاده از چند قاعده دارد
به وجود آوريد.
3- راهبردهاي شناختي
از طريق گفتن، نوشتن، يا ساختن، يك راه حل تازه براي يك مسئله
ابداع كنيد
4-  مهارت هاي حركتي
با انجام اعمال بدني يك سلسله حركت تازه
اجرا كنيد. انجام دهيد.
5-  نگرش ها
مشاركت در يك فعاليت داوطلبانه را
انتخاب كنيد
 

	يازده نوع بازده هاي يادگيري و افعالي كه در نوشتن هدف براي اين بازده ها به كار ميروند  

	  1. اطلاعات كلامي 

	قادر به بيان انديشه هاي خود بودن توانايي يادگرفته شده اي است كه به آن اطلاعات كلامي شده يا صرفاً اطلاعات كلامي نام داده اند. اطلاعات كلامي به سه خرده طبقه تقسيم مي شود: 1-1: يادگيري كلمات 2-1: يادگيري غيركلمات 3-1: يادگيري معني دار 1-1: يادگيري كلمات: در اين خرده طبقه، كلمات، نام ها و نمادها به ذهن سپرده مي شوند و بدون هيچ تغييري بازخواني مي شوند و اين نوع يادگيري، شبيه يادگيري طوطي وار است. 2-1: يادگيري غيركلمات: يادگيري غيركلمات را يادگيري حقايق نيز گويند. حقايق اطلاعات جدا از هم و ساده هستند. 3-1: يادگيري معني دار: در اين خرده طبقه دانش آموز اطلاعات سازمان داده شده را به زبان خود بيان مي كند. در اين نوع بازده يادگيري، دانش آموز مطالب را به خاطر مي آورد ولي آن ها را به كار نمي بندد. گرچه يادگيرياطلاعات كلامي ساده ترين نوع يادگيري است اما از آنجا كه مقدار آن زياد است وقت زيادي از دانش آموزان مي گيرد و اگردر زمينه معني داري ياد گرفته نشود فراموشي در آن زياد است.  

	  2. مهارت هاي ذهني 

	يادگيري اطلاعات به دانستن و مهارت ذهني به توانست مربوط است. مااطلاعات را از كتاب ياد مي گيريم ولي براي داشتن مهارت ذهني بايد با اطلاعاتي كهداريم كاري انجام دهيم. سطوح مهارت هاي ذهني از نظر پيچيدگي با يكديگر متفاوت است. گانيه و بريگز (1979) مهارت هاي ذهني را به پنج خرده طبقه تقسيم كرده اند. 1-2- تميز دادن 2-2- مفاهيم محسوس 3-2- مفاهيم تعريف شده 4-2- استفاده از قواعد 5-2- حل مسئله رابطه اين مهارت ها، رابطه اي سلسله مراتبي است. يعني دانش آموز براي اينكه توانايي كسب مفاهيم را داشته باشد ابتدا بايد قدرت تميز دادن در او تشكيل شده باشد. يا براي حل مسئله بايد بتواند از قواعد استفاده كند.  

	  3. راهبردهاي شناختي 

	مهارت هايي كه فرايندهاي دروني يادگيرنده را كنترل مي كنند گانيه (1977) راهبردهاي شناختي ناميده است. هنگامي يادگيرنده به راهبردهاي شناختي دست يافته است كه مهارت هايي را كه يادگيري، يادآوري و تفكر خودش را رهبري كند يادگرفته باشد. چيزي كه راهبردهاي شناختي را از ساير مهارت هاي ذهني متمايز مي كند موضوع آن است (گانيه و بريگز 1974) مهارت هاي ذهني بيشتر مربوط به موضوع هايي هستند كه خارج از فرد است. مثلاً جملات، پاراگراف ها، نمودارها. برعكس موضوع راهبردهاي شناختي فرايندهاي تفكر خود يادگيرنده است. به عبارت ديگر موضوع راهبردهاي شناختي مربوط به درون فرد مي شود. راهبردهاي شناختي اثر مهمي بر كيفيت تفكر فرد دارند. آنها تعيين مي كنند كه يك فرد تا چه اندازه خلاقانه، سيال و منتقدانه فكر مي كند. بيانات هدف هاي آموزشي اغلب حق تقدم را به راهبردهاي شناختي مي دهند.  

	  4. مهارت هاي حركتي 

	مهارت هاي حركتي توانايي هاي يادگرفته شده اي هستند كه بازده شان در سرعت، صحت، شدت يا نرمي حركات بدني منعكس مي شوند. (گانيه و بريگز 1974) در طبقه بندي بلوم به اين مهارت هاي حركتي، مهارت هاي رواني – حركتي گفته مي شود، زيرا يادگيري و عملكرد اين حركات كار مشترك حواس، مغز، و ماهيچه هاست.  

	  5. نگرش ها 

	حالتي دروني كه بر انتخاب عمل فرد نسبت به يك چيز، يك شخص يا يك رويداد اثر مي گذارد نگرش خوانده مي شود. (گانيه و بريگز 1974) بنابراين تعريف، نگرش حالتي دروني است و چگونگي آن از طريق مشاهده رفتار فرد و در خيلي موارد از طريق گزارش رفتار فرد چه توسط خود او، يا توسط مشاهده گر استنتاج مي شود. اما نمي توان فقط با ديدن يك نمونه ازرفتار فرد نتيجه گيري كرد كه نگرش فرد نسبت به آن موقعيت مثبت يا منفي است. خلاصه: هدف هاي رفتاري عباراتي هستند كه منظور و مقصود از آموزش را برحسب بازده هاي يادگيري بيان مي كنند. براي نوشتن آن ها ابتدا بايد بازده هاي يادگيري را طبقه بندي كرد. بلوم هدف هاي آموزشي را به سه طبقه شناختي، رواني – حركتي و عاطفي تقسيم بندي مي كند. گانيه بازده هاي يادگيري را به پنج دسته اصلي تقسيم بندي مي كند. در طبقه اطلاعات كلامي كه خود از سه خرده طبقه يادگيري كلمات، يادگيري غيركلمات، و يادگيري معني دار تشكيل شده است بيشتر بر حافظه و يادآوري تأكيد مي شود. يادگيري بيشتر به صورت طوطي وار است و دانستن مطرح است. در طبقه مهارت هاي بيشتر توانست مطرح است. مطالب يادگرفته شده در اطلاعات كلامي در اينجا به كار بسته مي شود. اين طبقه به تميز دادن، مفاهيم محسوس، مفاهيم تعريف شده، قواعد و حل مسئله تقسيم مي شود. در طبقه راهبردهاي شناختي فرايندهاي دروني يادگيرنده توسط ود او رهبري مي شود. در مهارت هاي حركتي فرد با انجام اعمال بدني يك سلسله حركات را اجرا مي كند. در طبقه نگرش ها فرد از بين يك سلسله پاسخ ها، پاسخ معيني را انتخاب مي كند.  

	بخش دوم 
انتخاب محتوا / سازمان 

	  نوشتن هدفهاي رفتاري 

	حال كه با طبقه بندي بازده هاي يادگيري آشنا شديد، ببينيم چگونه مي توان يك هدف رفتاري را نوشت. هدف رفتاري عبارتي است كه مقصود ما را از آموزش در قالب رفتار نهايي يا بازده يادگيري دانش آموزان بيان مي كند. هر هدف رفتاري داراي پنج عزو است. (بريگز و ويگر،1981)
1. موقعيتي كه امتحان در آن صورت مي گيرد يا رفتار تازه در آن بروز مي كند و همچنين نوع امتحان 
2. توانايي ياد گرفته شده كه از مشاهده اعمال دانش آموز استنتاج مي شود. 
3. موضوع، يعني محتواي يادگرفته شده
4. عبارت مربوط به عمل قابل مشاهده يا رفتاري كه در موقعيت امتحاني از فرد بروز مي كند.
5. ابزار، محدوديتها و شرايط ويژه اي كه موقعيت را محدود يا مشروط مي سازند. هر هدف بايد اين پنج جزء را دارا باشد.

خود را بيازمائيد:
1. تعيين كنيد كدام جزء از هدفهاي زير مربوط به :
1)موقعيت 
2) توانايي يادگرفته شده،
3) موضوع
4) عبارت مربوط به عمل،
5)ابزار، محدوديتها و شرايط ويژه است؟

الف. يك عروسك پلاستيكي، ظشت پلاستيكي و صابون و ليف دراختيار دانش آموز قرار داده مي شود. با شستن عروسك، نحوه شستن نوزاد را عملاً نشان دهد.
جواب:
يك عروسك پلاستيكي، ظشت پلاستيكي و صابون و ليف 

دراختيار دانش آموز قرار داده مي شود 
1. موقعيت
با شستن عروسك ، عملاً
4. عبارت مربوط به عمل
بدون كمك مربي
5. ابزار، محدوديتها
طرز شستن نوزاد را
3. موضوع
نشان مي دهد
2. توانايي يادگرفته شده
ب. در جاي خالي جملات كه همراه با تصوير در اختيار دانش آموز قرار مي گيرد با نوشتن كلمات كوتاهترين، بلندترين و هم اندازه، اين مفاهيم را شناسايي كند. جواب: 

در جاي خالي
5. محدوديت
جملاتي همراه با تصوير دراختيار دانش آموز قرار مي گيرد
1. موقعيت
با نوشتن كلمات 
4. عمل
مفاهيم كوتاهترين، بلندترين و هم اندازه
3. موضوع
شناسايي كند     
2. توانايي يادگرفتهشده 
ج. دانش آموز شعر «زمستان» را درمقابل كلاس، بدون مكث و به طور شفاهي بخواند.
جواب: 

شعر زمستان را
3. موضوع
درمقابل كلاس
1. موقعيت
بدون مكث
5. محدوديت
از حفظ
4. عمل
بخواند 
2. توانايي يادگرفته شده
هدف كلي:
1. رفتار ورودي دانش آموزان را مي سنجد
2. سلسله مراتب يادگيري را مشخص مي كند.
3. شرايط بيروني و دروني يادگيري را مي داند.
4. محتواي مناسب آموزشي را انتخاب مي كند.

 

	  هدفهاي رفتاري: 

	دانشجو:
1. هر تكليف يادگيري كه دراختيار او قرار مي گيرد آن را به طور كتبي تحليل مي كند. هيچ مهارتي نبايد فراموش شود.
2. رفتار ورودي را به طور شفاهي تعريف مي كند.
3. هر تحليل تكليفي كه دراختيار او قرار ميگيرد مي تواند رفتار ورودي (رفتارهاي ورودي) مربوط را تعيين كند.
4. فهرستي از شرايط مختلف يادگيري دراختيارش قرار مي گيرد. با گذاشتن علامت شرايط بيروني و دروني يادگيري را از هم تميز مي دهد.
5. بدون استفاده از جزوه سوالهايي را كه در هنگام انتخاب محتوا بايد از خود پرسيد فهرست وار مي نويسد.

• مخاطب
3. تحليل تكليف يا تعيين سلسله مراتب يادگيري
از آنجا كه در طراحي منظم آموزشي هدف ايجاد تغيير در رفتار يادگيرنده است، طراح آموزشي بايد باتوجه به شرايطي كه در آن يادگيري به وقوع مي پيوندد طراحي را انجام دهد. شرايط يادگيري مي تواند دروني باشد يا بيروني. به تصاوير 2-2 و 3-2 نگاه كنيد.  
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(تصوير 1-2 صفحه)
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(شكل 2-2 صفحه) 
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(شكل 3-2 صفحه) 

 

	در تصوير 2-2 جاي پرده فيلم بيش از جاي سخنران جلب توجه مي كند. در صورتي كه در تصوير 3-2 جاي سخنران بر جاي پرده فيلم ارجح است.
 

	شرايط دروني يعني شرايطي كه مربوط به درون شخص يادگيرنده است مثل تواناييهايي كه از قبل كسب شده اند. 
شرايط بيروني يعني شرايطي كه مربوط به خارج از شخص يادگيرنده است مثل اصولي از روانشناسي كه براي تغيير رفتار فرد يادگيرنده در موقعيت يادگيري مورد استفاده قرار مي گيرند يا منابعي كه در آموزش از آنها استفاده مي شود. در رابطه با شرايط دروني يادگيرنده ما ابتدا به تحليل تكليف يا تعيين سلسله مراتب يادگيري مي پردازيم و سپس رفتار ورودي را تعيين مي كنيم. ساير فعاليتهايي كه در رابطه با طراحي انجام مي دهيم مربوط به فراهم كردن شرايط بيروني است. پس از تعيين هدف كلي از آموزش و مشخص كردن تغييراتي كه بايد در يادگيرنده ايجاد كرد و بيان آنها برحسب بازده يادگيري قابل مشاهده، تكليف را تحليل مي كنيم. مي دانيم كه هر هدف رفتاري يك تكليف را تعيين مي كند. يعني فعاليتي را تعيين مي كند كه دانش آموز پس از تمام كردن درس، با موفقيت مي تواند آن را انجام دهد. در تحليل تكليف، تكليف به مجموعه اي از مهارتها كه فرد با موفقيت به انجام رساندن تكليف بايد آنها را انجام دهد تجزيه مي شود. 
در تحليل تكليف ما از خود مي پرسيم: دانش آموز براي انجام اين تكاليف بايد قادر باشد چه كاري را انجام دهد؟ و ديگر اينكه آيا دانش آموز بدون انجام اين فعاليت قادر به انجام تكليف ذكر شده در هدف هست؟
بدين طريق به مجموعه اي از فعاليت ها دست مي يابيم. 
بهترين كار براي اينكه به خوبي از عهده تحليل كليف برآييد اين است كه: 
1. چندبار خودتان تكليف را انجام دهيد.
2. فهرست كاملي از آنچه يادگيرنده براي انجام تكليف بايد قادر باشد انجام دهد تهيه كنيد. 
3. براي هركدام از رفتارهاي ويژه اي كه شناسايي كرده ايد y) ) شرايطي را كه فوراً قبل از آن رفتار مي آيند تعيين كنيد (x) 
4. اطلاعات موجود در گام 3 را به اين صورت بنويسيد. اگر يادگيرنده x را يادگرفته باشد قادر خواهد بود y را انجام دهد. 
گاهي چند فعاليت با هم و در يك سطح انجام مي گيرند. در هر صورت سعي كنيد فعاليتها را به ترتيب تقدم و تأخر بنويسيد. 

4. تعيين رفتار ورود و سنجش آن
تواناييهايي كه درست قبل از عملكرد نهايي يا بازده نهايي قرار مي گيرند رفتار ورودي هستند. دانش آموز براي رسيدن به هدف بايد حتماً داراي اين توانايي باشد. براي اطمينان از اينكه دانش آموز داراي رفتار ورودي مورد نياز هست بايد آزموني را تدارك ببينيد كه اين رفتار را اندازه بگيرد. اگر دانش آموز در اين آزمون نمره عالي گرفت يعني رفتار ورودي موردنياز را دارد و مي تواند به هدف برسد. پيش بيني آزمون رفتار ورودي و تهيه آن به عهده طراح درس و اجراي آن به عهده معلم است. در هنگامي كه معلم و طراح درس يكي هستند معلم خود هر دو كار را انجام مي دهد. 
اگر نتيجه آزمون ورود نشان داد كه دانش آموزان رفتار ورودي مورد نياز را ندارند بايد براي آنها آموزشهاي ترميمي تدارك ديده شود. در صورت داشتن رفتار ورودي مورد نياز به انجام مرحله بعد كه انتخاب محتواست اقدام مي كند.  

	  خودآزمايي: 
1. رفتار ورودي را تعريف كنيد؟ 

	تواناييهايي كه درست قبل از عملكرد نهايي يا بازده نهايي قرار مي گيرند رفتار ورودي هستند.  

	  2. براي اينكه از عهده تحليل و تكليف برآييد چه كارهايي را انجام مي دهيد؟ 

	الف) چندبار خودتان تكليف را انجام دهيد. ب) فهرست كاملي از آنچه يادگيرنده قادر باشد انجام دهد تهيه كنيد.  

	  3. براي هركدام از رفتارهاي ويژه اي كه شناسايي كرده ايد (y) شرايطي را كه فوراً قبل از آن رفتار مي آيند تعيين كنيد (x) 

	  4. اطلاعات موجود در گام 3 را به اين صورت بنويسيد. اگر يادگيرنده x را يادگرفته باشد قادر خواهد بود و y را انجام دهد. 

	گروه/ تأثير گروه هاي غيررسمي را بر گروه هاي رسمي 

	  • انتخاب محتوا 

	اگر هدفهاي رفتاري درست و مطابق با مطالبي كه در بخش «نوشتن هدفهاي رفتاري» در اين جزوه آمده است نوشته شده باشد شما با تعيين هدفهاي رفتاري محتوا را نيز تعيين كرده ايد. در سيستم آموزش و پرورش رسمي ما، انتخاب محتوا نيز، مانند تعيين هدفهاي كلي، از قبل صورت مي گيرد و محتوا در قالب كتاب هاي درسي ارائه مي گردد. اما گاهي شما طراحي منظم آموزشي را براي آموزش رسمي انجام نمي دهيد، در اين گونه مواقع بايد باتوجه به هدف، خودتان محتوايي را كه مي خواهيد آموزش دهيد از بين مواد موجود انتخاب كنيد. گاهي نيز به علت عدم وجود محتواي مناسب، مجبور مي شويد خود به تهيه محتوا اقدام كنيد.  

	  هدف كلي دانشجو: 

	1. روشها و فنون آموزش را مي شناسد. 

هدفهاي رفتاري 
دانشجو قادر است: 
1. تعريفي از روش را كه در جزوه ارائه شده بنويسيد. 
2. مشخصات چندروش آموزشي به او ارائه مي شود آنها را در دو گروه روشهاي نمايشي و روشهاي اكتشافي دسته بندي كند.  

	  • سازمان 
6. تعيين روشها و فنون آموزشي 

	كليه تحقيقاتي كه در رابطه با ساختن مدلي نظري براي آموزش انجام شده اند اين نتيجه را تأييد مي كنند كه آموزش عملكرد بسيار پيچيده است و يا دادن چيزي به يك فرد متغيرهاي فراواني را دربر مي گيرد. 
اين متغيرها م يتواند، يادگيرنده، فرايند يادگيري، ماهيت موضوع مورد تدريس، شخص معلم، موقعيت آموزشي و هدفهاي آموزشي باشد. تبا (Taba) الگويي از رفتارهاي معلم را كه براي جذب تمام متغيرهاي مهم به طور آگاهانه و منظم طراحي شده است فن آموزش مي نامند آلن (Allen) و سيمفن (Seifman) 1971، همين تعريف را سيفمن (1971) براي روش آموزشي به كار برده است. 
فنون آموزشي را به گونه هاي مختلف تقسيم بندي مي كنند (سيمفن 1971) بعضي آنها را به فنون باز و فنون بسته تقسيم بندي مي كنند. در فنون باز اطلاعات بسيار كمي دراختيار يادگيرنده قرار مي گيرد و او درباره نحوه عمل خود، دستورالعمل خاص دريافت مي كند. در صورتيكه در فنون بسته ابتكار عمل كمي به يادگيرنده داده مي شود و پاسخ خاص از يادگيرنده خواسته مي شود. 
سيمفن (1971) روشهاي آموزشي را به دو دسته تقسيم بندي مي كند. روش نمايشي و روش اكتشافي. 
در روش نمايشي معلم ارائه دهنده است و در روش اكتشافي يادگيرنده خود به كشف مطالب مي پردازد در هر دو روش معلم مي تواند از اصول استقرايي يا از اصول قياسي استفاده كند. 
روش نمايشي: در روش نمايشي دانش آموزان دريافت كننده اطلاعات از طريق ارائه نمايشي معلم است. در روش نمايشي براساس اصول قياسي، معلم يك قاعده كلي را ارائه مي دهد يا مثالهاي مختلف يك قاعده كلي را مي گويد و توضيح مي دهد كه اين مثالها كدام موارد از قاعده كلي را ارائه مي دهد يا مثالهاي مختلف يك قاعده كلي را مي گويد و توضيح مي دهد كه اين مثالها كدام موارد از قاعده كلي هستند. در روش نمايشي براساس اصول استقرايي معلم مطلب را با مثال ها و مواردي از قاعده كلي شروع مي كند و نشان مي دهد چگونه مي توان از موارد و مثال ها به قاعده كلي رسيد و چگونه بين موردهاي قاعده كلي و موردهاي خارج از آن تميز قائل شد و سپس با ارائه قاعده صحيح به صورت يك جمله مطلب را خاتمه مي دهد. 
روش اكتشافي: در اين روش معلم ابتدا توجه دانش آموز را به مطالبي انتخابي جلب مي كند، سپس دانش آموز خود به كشف مطالب مي پردازد. اين روش با روش نمايشي كه ملعم ارائه دهنده كل مطالب مي باشد متفاوت است. در اين روش معلم اطلاعات را ارائه نمي دهد بلكه دانش آموز را راهنمايي مي كند تا خود به كشف آنها بپردازد. دانش آموز و معلم تشريك مساعي مي كنند. 
براي به كارگيري هر كدام از روشهاي اكتشافي يا نمايشي معلم راهها و وسايلي را به كار مي گيرد تا دانش آموزان را به هدف مشخص برساند. به مجموعه اين راهها و وسايل، فنون آموزشي گويند. فنوني كه معلم مي تواند به كار گيرد عبارتند از: سخنراني، بحث و گفتگو، نمايش دادن، تجربه مستقيم استفاده از رسانه هاي سمعي و بصري، گردش علمي، بازسازي موقعيت ها، بازي هاي آموزشي، نقش آفريني و غيره. 
استقراء: 
استقراء به معني فرايند دليل آوردن از جزء به كل است. در روشي كه براساس اصول استقرائي باشد مثال هاي مختلفي از موضوع به دانش آموز ارائه مي شود تا او را قادر سازد خود قانون، اصل، يا قاعده كلي را تعريف كند. گام هايي كه در روش آموزشي براساس اصول استقرائي برداشته مي شود بدين صورت است: 
1. معلم اطلاعاتي را كه مي خواهد آموزش دهد انتخاب مي كند (قاعده كلي، قانون، مفهوم فرايند). 
2. مثال هاي مختلف از آن اطلاعات به دانش آموز ارائه مي شود تا او را قادر به تشكيل فرضيه كند. 
3. شواهدي ارائه مي شود تا صحت و سقم فرضيه را تأييد كند. 
4. مورد نتيجه گيري شده به وسيله ملعم يا شاگرد گفته مي شود. 
قياس: 
روشي كه براساس اصول قياسي ارائه شود روشي است كه از كل به جزء مي رود. يعني قاعده كلي ارائه مي شود و موارد مختلف با قاعده كلي مقايسه شده و سپس نتيجه گرفته مي شود كه آيا اين قاعده مورد را دربرمي گيرد يا خير. قدمهايي كه در روشي كه با اصول قياسي سروكار دارد برداشته مي شود عبارتند از: 
1. معلم اطلاعاتي را كه مي خواهد آموزش دهد انتخاب مي كند. 
2. قاعده كلي به دانش آموز ارائه مي شود. 
3. مثال هاي مشخصي از قاعده كلي ارائه مي شود تا دانش آموز را قادر سازد رابطه بين موارد جزئي و قاعده كلي را دريابد. 
4. شواهدي براي تأييد يا تكذيب قاعده كلي ارائه مي شود. 
چيزي را كه بايد در استفاده از فنون و روش ها در نظر داشت اين است كه هيچ كدام از آن ها به خودي خود خوب يا بد نيستند. مناسبت يا عدم مناسبت آنها را بايد با متغيرهايي كه در آموزش يادگيري دخالت دارند درنظر گرفت و سپس آن ها را به كار برد. شما با روش هاي مختلف آموزشي و فنون تدريسي در درس روش ها و فنون تدريس آشنا خواهيد شد. در طراحي آموزشي شما با توجه به هدف هاي آموزشي تان و ساير عناصري كه در امر آموزش و يادگيري دخالت دارند يكي از فنون يا تركيبي از چند فن را انتخاب مي كنيد و سپس به مرحله بعد مي رويد. 
خلاصه: 
البروالي از رفتار معلم را كه تمام متغيرهاي آموزشي را براي رسيدن به هدف به كار مي گيرد روش آموزشي مي گويند. 
روش هاي آموزشي مي توانند نمايشي يا اكتشافي باشند. در روش نمايشي معلم ارائه دهنده اطلاعات و شاگرد دريافت كننده آن است. در روش اكتشافي معلم دانش آموز را راهنمايي مي كند تا به هدفهاي از قبل تعيين شده برسد. در هر كدام از دو روش مي توان از اصول قياسي يا استقرايي كمك گرفت. 
معلم براي رسيدن به هدف هاي آموزشي راه ها و وسايلي را به كار مي گيرد كه به آنها فنون آموزشي گويند. فنون مختلفي مثل سخنراني، گردش علمي، بحث گروهي و .... در هر كدام از روشها كاربرد دارند. 
تنها چيزي را كه بايد به خاطر داشت اين است كه به كارگيري هر كدام از روش ها يا فنون به خودي خود خوب يا بد نيستند. مناسبت يا عدم مناسبت آنها را بايد با متغيرهايي كه در آموزش و يادگيري دخالت دارند درنظر گرفت.  

	  خود را بيازمائيد: 

	معلم دبستان قاعده كلي فلزات در اثر حرارت منبسط مي شوند را براي آموزش انتخاب كرده است در اجراي تدريس او اين گامها را طي مي كند:  

	  1. معلم درمقابل كلاس طول مفتول هايي از فلزات مختلف را اندازه گيري مي كند و بر تخته سياه نتيجه اندازه گيري را مي نويسد. 

	  2. هر كدام از مفتول ها را حرارت مي دهد، طول آن ها را اندازه مي گيرد و نتيجه را روي تخته سياه مي نويسد. 

	  3. خود يا دانش آموزان نتيجه كلي فلزات در اثر حرارت منبسط مي شوند را اعلام مي كنند. 

	  1. معلم در تدريس خود از چه شيوه اي استفاده كرده است؟ 

	الف) نمايشي 
ب ) اكتشافي  

	  2. در انتخاب روال آموزشي فوق از چه اصولي استفاده شده است؟ 

	الف) استقرايي 
ب ) قياسي 
‍ــ براي هر كدام از انتخاب هاي خود دليل بياوريد.  

	  پاسخ خود را بيازمائيد: 

	1. الف – دليل: پاسخ الف يعني «نمايشي» است. در اين روال آموزشي معلم است كه كليه اطلاعات را درمقابل كلاس عرضه مي كند. او طول مفتول هاي مختلف را اندازه گيري مي كند و روي تخته مي نويسد. سپس آنها را حرارت مي دهد، طول آن ها را اندازه مي گيرد و روي تخته سياه نتيجه را گزارش مي كند. چون در اين روش معلم كليه فعاليت ها را انجام و اطلاعات را ارائه مي دهد روش نمايشي است. 
2. الف – دليل: پاسخ الف يعني «استقرايي» است. در روش استقرايي معلم اطلاعاتي را كه مي خواهد آموزش دهد انتخاب مي كند. مثال هاي مختلف از آن اطلاعات را به دانش آموزان ارائه مي دهد تا آنها را قادر به تشكيل فرضيه سازد (اندازه گيري طول مفتول هاي مختلف، حرارت دادن آن ها و مجدداً اندازه گرفتن طول مفتول ها). 
سپس شواهد بيشتري براي تأييد فرضه مي آورد (هرچه مفتول هاي بيشتري حرارت داده شده و طولشان اندازه گيري شود، تعداد شواهد براي تأييد فرضيه افزايش مي يابد و در آخر هم معلم با دانش آموزان نتيجه كلي را اعلام كرده اند. 
 

	بخش دوم 
دسته بندي رسانه ها/عوامل مؤثر در انتخاب رسانه ها 

	  7- سازماندهي گروه ها هدف هاي كلي: 

	دانشجو: 
1. مفهوم گروه را درك مي كند. 
2. تأثير گروه هاي غيررسمي را بر گروه هاي رسمي مي فهمد.  

	  هدف هاي رفتاري: 

	1. اسامي گروه هاي مختلف در اختيار او گذاشته مي شود دانشجو با علامت گذاشتن در مقابل آنها بتواند نوع گروه را تميز دهد. 
2. زمينه هايي را كه گروه هاي غيررسمي بر گروه هاي رسمي تأثير مي گذارند به طور شفاهي بيان كند. 
3. در موقعيت امتحاني فرايند گروه هايي كه معلمان براساس موضوع درسي تشكيل مي دهند را در سه سطر بنويسيد.  

	  7- سازماندهي گروه ها 

	در طراحي آموزشي هم گروه هاي دانش آموزان نياز به سازماندهي دارند و هم گروه هاي معلمان. در رابطه با سازماندهي گروه هاي دانش آموزان بايد توجه داشت كه كدام هدف ها را دانش آموزان به تنهاي مي توانند به آن برسند، دستيابي به كدام هدف هابا تعامل بين معلم و يادگيرندگان قابل دسترسي است. 
معلمان در گروه بندي بايد توجه داشته باشند كه يك گروه آموزشي موقعي كارآ و مؤثر است كه در آن 
1. يادگيري سريع است، 
2. معلم دانش آموزان نگرشي مثبتي نسبت به تجربه درحال انجام دارند، 
3.بين افراد روابط موجود است كه رسيدن به هدف را آسان مي سازد. 
اين نتايج به وسيله اندازه گروه، تركيب گروه، ارتباط بين گروه ها و افراد داخل گروه و شايد از همه مهم تر در اثر ساخت و هدف هاي گروه تحت تأثير قرار مي گيرند. 
در كلاس هاي گروه هاي ديگري موجودند كه به گروه هاي غيررسمي موسومند. اين گروه ها گرچه به وسيله علائق مشترك به وجود آمده اند اما معلم به عمد در ايجاد آن ها نقشي نداشته است. گروه هاي غيررسمي بر كار گروه هاي آموزشي يكي از آنهاست تأثير مي گذارند.
چون گروه هاي غيررسمي بر كار گروه هاي آموزشي تأثير مي گذارند معلم با شناخت اين گروه ها و آگاهي از ارزش هاي موجود در داخل آن ها مي تواند گروه هاي آموزشي را بهتر شكل دهد.تأثير گروه هاي غيررسمي بر گروه هاي رسمي در سه زمينه است: 
1. در تعيين نرمها 
2. فشار همسالان 
3. همبستگي گروهي. 
. نرمها: معيارهايي هستند كه به وسيله افراد گروه پذيرفته شده است. در حقيقت نرم ها نگرش و انتظارات مشترك افراد است كه به فرد فرد گروه اجازه مي دهد براي هدفي معين و مشترك كار كنند. گروه بدون داشتن معيارهاي مشترك نمي تواند براي رسيدن به هدف خود كار كند.
اگر در كلاس معياري موجود باشد كه مورد پذيرش تعداد زيادي از افراد كلاس است فشار گروهي سبب مي شود كه بقيه افراد هم از آن تخطي نكنند و معيار، معيار مشترك كلاس شود. در صورتي كه اگر كلاس معيار مشترك نداشته باشد نمي تواند به صورت گروه عمل كند و به صورت مجموعه اي افراد باقي خواهد ماند. فشار همسالان: عامل قدرتمندي در رفتار گروهي است. آن قدر قدرتمند كه گاهي فرد در حضور جمعي كه وجود عاملي را انكار مي كنند حتي اگر خود آن را به چشم ديده باشد مي گويد آن را نديده است.
همبستگي گروهي: احساسي است كه افراد در رابطه با تعلق به گروهي خاص دارند. اگر معيارها و ارزشهاي گروهي (نرمها) پذيرفته شوند و فشار همسالان از معيارها پشتيباني كند گروه همبستگي بيشتري دارد. درمقابل اگر گروه همبستگي زيادي احساس كند معيارها بيشتر پذيرفته مي شوند. در داخل گروه هاي آموزشي وقتي افراد گروه بيشتر از ما حرف مي زنند تا من و اغلب به طور داوطلبانه همكاري مي كنند همبستگي گروهي زياد است. آموزش به گروه هايي كه افرادش در مورد يكديگر احساس مسؤوليت مي كنند، به هم كمك مي كنند و به صورت يكپارچه عمل مي كنند آسان تر از آموزش به افرادي است كه صرفاً در داخل يك كلاس گرد آمده اند، هركس فقط به فكر خود است و افراد به يكديگر بي علاقه اند.  

	  هدف هاي كلي: 

	دانشجو:
1. فضاي آموزشي را سازماندهي مي كند.
2. جاي مناسب ابزارهاي آموزشي را تشخيص مي دهد.
3. به عنوان معلم بهترين حمل را براي ارائه درس انتخاب مي كند
 

	  هدف هاي رفتاري: 

	دانشجو قادر خواهد بود:
1. براي هر موقعيت آموزشي، فضا را تنظيم كند. 
2. مواردي را كه بايد در تنظيم فضاي آموزشي درنظر گرفته شوند به طور كتبي فهرست كند.
3. هركدام از مواردي را كه بايد در تنظيم فضاي آموزشي درنظر گرفته شوند به طور خلاصه توضيح دهد.
4. در موقعيت آموزشي به عنوان معلم جاي خود را در كلاس آن گونه تنظيم كند كه بيشترين توجه را جلب نمايد.
5. در هر موقعيت آموزشي جاي ابزارها را آنگونه تعيين كند كه همه دانش آموزان قادر به ديدن و شنيدن باشند.
 

	  8- تنظيم زمان و فضا 

	معمولاً زمان مناسب براي فرايندهاي يادگيري و آموزش را باتوجه به ويژگي هاي پيام گيران يا يادگيرندگان انتخاب مي كنند. اين انتخاب براساس نظريه هاي مختلف روانشناسي رشد است.
پيشنهادهاي كلي درباره زمان مناسب براي يادگيري مثل خسته نبودن دانش آموز، طولاني نبودن مدت آموزش، و در نظر گرفتن آمادگي جسمي و رواني دانش آموز نيز ارائه شده است. 
از تحقيقات اوليه اي كه در رابطه با نحوه نشستن دانش آموزان در كلاس صورت گرفته تحقيق استينزر (1950) است. او متوجه شد اگر افراد دايره وار دور هم بنشينند، ميزان تعامل بين افرادي كه روبه رو هم نشسته اند بيش از تعامل بين افرادي است كه كنار دست هم نشسته اند.
تحقيقات ديگر آدامز و بيدل (1970)، سمر (1967) نشان دادند كه در روال نشستن در كلاس درس به صورت ستون و رديف، افرادي كه در رديف اول و ستون وسط مي نشينند ميزان تعاملشان بيشتر است. 
چيزي كه در اين تحقيقات مشخص نبود اين بود كه آيا ستون و رديف در ميزان تعامل اثر دارد يا افرادي كه معمولا!ً پرحرف تر هستند در اين مكان ها مي نشينند.
در تحقيقي ديگر كنيا (1976) متوجه شد كه افرادي كه از نظر تعامل كلامي در سطح بالايي طبقه بندي شده بودند (پرحرف ها) به حد معني داري بيش از افرادي كه از نظر تعامل كلامي در سطح پاييني طبقه بندي شده بودند (كم حرف ها) رديف وسط را انتخاب مي كردند.
موارد ديگري كه در تنظيم فضاي مناسب آموزشي بايد درنظر گرفته شود ميزان نور، صدا، طريقه قرار گرفتن اثاثيه شامل ميز و صندلي، تخته، پرده فيلم، پارتيشن (براي جداكردن فضا) و كف اتاق است. 
اگر بخش جلو كلاس را به 6 قسمت تقسيم كنيم نحوه دسته بندي كردن اين 6 بخش براساس اهميت تأثيري كه محل قرار گرفتن معلم در آن بخش بر مستمعين دارد به ترتيب تصوير 1-2 زير است.
اگر معلم در طرف چپ بالا و طرف راست بالا بايستد كمترين تأثير را بر روي شاگردانش خواهد داشت. قسمت جلو بخش وسط داراي بيشترين تأثير است و قرار گرفتن معلم در بخش جلو سمت چپ (از نظر شاگردانش) بيش از قرار گرفتن او در بخش جلو سمت راست مؤثر است. معلمي كه از ابزار سمعي و بصري استفاده مي كند نيز بايد به اهميت اين مكان ها دقت كند.
حالت بدني معلم نيز مهم است. اگر معلم كاملاً روبه جلو كلاس بايستد (تصوير شماره 4-2) بهتر از وقتي است كه ¾ بدنش روبه مستمعين است (تصوير شماره 5-2).
اين وضعيت بهتر از وقتي است كه به صورت نيمرخ روبه مستمعين مي ايستد (تصوير شماره 6-2). بدين ترتيب وضعيت بدن وقتي است كه ¼ بدن معلم روبه شاگرداناست (تصوير شماره 7-2). استفاده از تخته سياه و چارت ها معلم را به سوي اين وضعيت سوق مي دهد مگراينكه با آگاهي از ايستادن درمقابل كلاس بدين صورت احتراز كند.  
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(شكل 8-2 ) 

 

	نحوه حركت كردن معلم در جلو كلاس هم داراي اهميت است و بر مستعين تأثير زياد دارد. درجه تأثير مطابق تصوير شماره 8-2 است.
 

	خلاصه: زمان مناسب براي يادگيري – تدريس با توجه به ويژگي هاي پيام گيران و نظريه هاي روانشناسي در مورد رشد آنها تعيين مي شود. علاوه بر اين آموزش بايد زماني صورت گيرد كه دانش آموز خسته نبوده و از نظر رواني و جسمي آماده باشد.
محيطي كه در آن يادگيري صورت مي گيرد حد و مرزي ندارد، اما بخشي از اين محيط عمداً براي آموزش طرح ريزي شده است. به اين بخش فضاي آموزشي گويند. 
در تنظيم فضاي آموزشي بايد ميزان نور، صدا، و طريقه قرار گرفتن اثاثيه و ابزار درنظر گرفته شود. در طراحي امكانات فيزيكي اين عوامل دخالت دارند: نحوه اي كه اطلاعات دراختيار دانش آموزان قرار مي گيرد، تعامل بين معلم و دانش آموز و نوع فعاليت هايي كه دانش آموز در آن شركت مي كند. 
اگر معلم را نيز يكي از امكانات آموزشي موجود در فضاي آموزشي بدانيم جاي او در كلاس و نحوه قرار گرفتن او درمقابل دانش آموزان نيز حائز اهميت است. جاي ابزارهاي ديداري و شنيداري در كلاس بايد دقيقاً تعيين شود تا حداكثر استفاده از آنها صورت پذيرد.  

	بخش دوم 
تعريف رسانه ها /انواع هر دسته از رسانه ها 

	  رسانه ها :‌انتخاب منابع انساني و غيرانساني 
هدف كلي : 

	دانشجو:
1 – با دسته بندي رسانه ها، آشناست.
2 – عوامل مؤثر در انتخاب رسانه ها را مي شناسد.
دانشجو قادر است:  

	  هدفهاي رفتاري : 

	1 – تعريف رسانه را بنويسيد.
2 – دليل طبقه بندي رسانه ها را شفاهاً بيان كند.
3 – اسم هر كدام از رسانه ها كه به او گفته شود بدون مكث كردن طبقه مربوطه رسانه را نام ببرد.
4 – بدون استفاده از كتاب عوامل مؤثر در انتخاب رسانه ها را فهرست كند.
5 – اگر فهرستي از انواع رسانه ها در اختيار او قرار گيرد با نوشتن عنوان طبقه اي از هدفها كه مناسب آن رسانه است در مقابل هر رسانه آنها را دسته بندي كند.
6 – در مقابل پرسش شفاهي ، آن دسته از ويژگيهاي دانش آموزان را كه در انتخاب رسانه مؤثرند نام برد.
7 – اگر ويژگيهاي مختلف يك گروه دانش آموز به او گفته شود، رسانه مناسب براي آموزش به آنها را نام ببرد.
8 – رسانه ها : انتخاب منابع انساني و غيرانساني
مرحله ديگري كه در طراحي منظم آموزشي بايد مورد توجه قرار گيرد انتخاب رسانه ها است. رسانه ها افراد ، ابزار، يا موقعيتهايي هستند كه به وسيله آن ها پيام ارائه مي شود. 

طبقه بندي رسانه ها : 
رسانه ها را به گونه هاي مختلف دسته بندي كرده اند. دسته بندي رسانه ها به طريق زير كه به وسيله اندرسن (Anderson) (1976(صورت گرفته است براي كار ما مفيد به نظر مي رسد.
1. مواد ديداري غيرشفاف : اين مواد عبارتند از : انواع تصاوير، كتابها (خودآموزها و غيره)، مجله ها، راهنماهاي مطالعه، چارتها، نمودارها، نقشه ها ، پوسترها، كاريكاتورها.
2. مواد شنيداري (فقط صدا) : كه عبارتند از ، نوار شنيداري (حلقه اي ، كاست ،‌كارتريج)،‌صفحه ،‌راديو،‌تلفن و كارت شنيداري.
3. مواد شنيداري : ديداري غير شفاف (تركيبي از گزينه هاي 1 و 2) :‌كه عبارتند از : كتاب همراه با نوار يا صفحه و ساير مواد چاپي همراه با مواد شنيداري 
4. مواد ديداري شفاف (ثابت) : كه عبارتند از : اسلايدها، فيلم استويپها و طلقهاي شفاف 
5. مواد شنيداري : ديداري شفاف (ثابت) :‌ كه عبارتند از : فيلم استويپ، ناطق ، اسلايد ناطق 
6. مواد ديداري متحرك :‌كه عبارتند از فيلم متحرك صامت (همراه با زيرنويس يا نوشته)
7. مواد شنيداري – ديداري متحرك : كه عبارتند از فيلم متحرك ناطق و فيلم ويدئو
8. سه بعدي ها : كه عبارتند از اشياء واقعي ، ماكتها،‌مدلها ، برشها 9. منابع انساني و موقعيتها كه عبارتند از : دعوت از افراد،‌گردش علمي، نقش آفريني و ... 
10. كامپيوترها: كه عبارتند از انواع كامپيوترها و ترمينالهاي گوناگون با ابزار نمايش  

	  انتخاب رسانه ها: 

	عوامل زير در انتخاب رسانه ها مؤثرند.
1. هدفهاي آموزشي
2. ويژگي هاي دانش آموزان
3. فنون تدريس
4. محركهاي مورد نياز موضوع درسي
5. شرايط عملي 

1 – هدفهاي آموزشي و انتخاب رسانه ها 
رسانه هاي ديداري ثابت: اين مواد براي يادگيري اطلاعات كلامي مفيدند. رسانه هاي شنيداري : براي يادگيري اطلاعات كلامي و مهارتهاي ذهني مي توانند مورد استفاده قرار گيرند. 
رسانه هاي شنيداري – ديداري شفاف و غيرشفاف : اين رسانه ها براي آموزش قواعد و اصول، يادگيري اطلاعات كلامي و تميز دادن انواع محركهاي ديداري و شنيداري كاربرد دارند. 
رسانه هاي ديداري متحرك و شنيداري – ديداري متحرك (مثل فيلم‌، تلويزيون) :‌اين مواد براي آموزش اطلاعات كلامي مثل تاريخ، نامها و محل ها مفيدند. چون اين مواد قادرند الگوي انساني را به عنوان سرمشق معرفي كنند براي تغيير نگرش قابل استفاده اند. منابع انساني و موقعيتها : براي ياددان كليه هدفها كاربرد دارند.  

	  كامپيوتر : 

	اين رسانه مخصوصاً براي آموزش مهارتهاي ذهني مفيد است چون علاوه بر دادن بازخورد به يادگيرنده در مورد صحيح يا غلط بودن پاسخ او مي توان موقعيتهايي جهت تمرين و تكرار مطالب فراهم آورد. 
2- ويژگيهاي دانش آموزان: 
يكي از ويژگيهاي دانش آموزان كه در انتخاب رسانه ها تأثير مي گذارد سن آنهاست. مدلي از انتخاب رسانه ها كه بر سن بيشتر تأكيد مي كند مخروط تجارب ديل (1969) است. اين مخروط رسانه ها را به طريقي معرفي مي كند كه يادگيرندگان كم سن از قاعده مخروط مي توانند استفاده ببرند و هر چه به رأس مخروط نزديك مي شويم سن يادگيرندگاني كه مي توانند از ان استفاده كنند، افزايش مي يابد.
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(شكل 14-2 )

يكي ديگر از ويژگيهاي دانش آموزان كه در انتخاب رسانه اثر مي گذارد قدرت آنها در خواندن است. عامل ديگري كه به يادگيرندگان ارتباط پيدا مي كند فاصله آنها ازهم است. اگر با يادگيرندگاني سرو كار داريد كه در مناطق مختلف پراكنده اند و نمي توان آنها را براي آموزش و يك جا جمع كرد بايد از رسانه هاي تلويزيون و راديو استفاده كنيد.
3 – فنون آموزشي و انتخاب رسانه ها 
4 – محركهاي مورد نياز موضوع درسي 

خلاصه : يكي ديگر از مراحل منظم آموزشي انتخاب منابع انساني و غيرانساني يا انتخاب رسانه هاست. رسانه ها افراد ، ابزار، يا موقعيتهايي هستند كه به وسيله آنها پيام ارائه مي شود. رسانه ها را چنين تقسيم بندي مي كنند: مواد ديداري، مواد شنيداري،‌مود شنيداري – ديداري ،‌مواد ديداري شفاف (ثابت) ، مواد شنيداري، ديداري شفاف (ثابت) مواد ديداري و شنيداري ديداري متحرك، سه بعدي ها،‌منابع ا نساني و موقعيتها و كامپيوترها.
عواملي چند در انتخاب رسانه ها مؤثرند كه هدفهاي آموزشي، ويژگيهاي دانش آموزان فنون درسي محركهاي مورد نياز موضوع درسي و شرايط عملي از جمله آن عوامل هستند. در رابطه با آن رسانه ها بايد اول به اين فكر كرد كه هر رسانه تا چه حد يادگيري مؤثر را تأمين مي كند. سپس از بين رسانه هايي كه قادرند اين كار را انجام دهد رسانه اي را نتخاب نمود كه با شرايط موجود همخواني دارد. 

 

	  اجراي تدريس و ارزشيابي

هدفهاي كلي : 

	دانشجو رال نه مرحله اي اجراي تدريس را مي داند  

	  هدفهاي رفتاري : 

	دانشجو قادر است:
1. هر كدام از مراحل اجراي تدريس را به طور كتبي خلاصه كند.
2. با در اختيارداشتن فهرست در هم مراحل اجراي تدريس آنها را به طور مرتب بنويسيد.
3. براي هرهدف آموزشي مقطع ابتدايي، يك طرح تدريس ابداع كند.
4. بين مفاهيم اعتبار و پاياني تميز قائل شود.  

	  1– 10 – ارائه : اجراي تدريس 

	بر طبق نظريه گانيه و بريگز ( 1979) و بر اساس نظريه يادگيري شناختي رويدادهاي آموزش تقريباً طي مراحل زير به وقوع مي پيوندد: 1-10- جلب توجه : در اين مرحله معلم توجه يادگيرندگان را به موضوع درسي جلب مي كند. مهم اين است كه جلب توجه آنقدر قوي باشد تا ساير محركات غيرمربوطه موجود در فضاي آموزشي را تحت تأثير قرار داده و آنها را از موقعيت معلم و يادگيرنده حذف نمايد.  

	  2-10 – مطلع كردن يادگيرندگان از هدفها: 

	در اين مرحله معلم هدفهاي آموزشي را براي يادگيرندگان به طور واضحي بازگو مي كند.  

	  3-10- تحريك يادآوري پيش نيازهاي يادگيري : 

	يادگيري مطالبي كه بايد آموزش داده شود معمولاً نياز به يادگيري مطالب ديگري دارد كه معلم بايد آنها را به ياد شاگردان بياورد.  

	  4-10- ارائه مطالب محرك : 

	در اين مرحله مطالب محرك يادگيري ارائه مي شوند.  

	  5-10 – تهيه راهنماهاي يادگيري: 

	در اين مرحله يادگيرنده به كمك يك سلسله اشاره يا سؤالها به مطالبي كه معلم مي خواهد آنها را ياد بدهد راهنمايي مي شود.  

	  6-10 – فراخواندن عملكرد: 

	تا اينجا دانش آموز مطلب را يادگرفته است. گاه شما اثر آن را در چهره او ملاحظه مي كنيد.  

	  7-10 – تهيه بازخورد صحيح: 

	اين مرحله يعني در مورد صحت عملكرد يادگيرنده اطلاعاتي در اختيار او بگذاريم  

	  8 -10- سنجش عملكرد: 

	اين مرحله از تدريس معلم عملكرد يادگيرنده را مي سنجد. سنجيدن عملكرد دانش آموز براي معلم مفيد است ( گانيه و بريگز 1974)
زيرا :
1. نشان مي دهد آيا هر دانش اموز به هدف رسيده است يا نه و اگر به هدف رسيده است براي رسيدن به هدف بعدي شروع به مطالعه كند.
2. در همان اوايل نقص موجود در يادگيري را نشان مي دهد و به شناسايي آموزشهاي ترميمي مورد نياز كمك مي كند.
3. اطلاعات لازم را جهت پيشبرد امر تدريس فراهم مي كند.
4. ارزشيابي عادلانه اي از پيشرفت دانش آموز به عمل مي آورد. چون بر اساس همان هدفهايي است كه قبلاً‌به دانش آموز اطلاع د اده شده است و در ايجاد رابطه خوب بين معلم و دانش آموز مؤثر است.

9-10 – دستيابي به يادداري و انتقال 
اگر مطالبي كه آموزش داده مي شوند در زمينه معني داري يادگرفته شوند يادآوري آنها بسيار راحت تر خواهد بود. بهترين راه براي اينكه مطالب بهتر به ياد سپرده شوند اين است كه بارها تمرين شوند. البته تمرين هايي كه با فاصله زماني تكرار شوند بهتر از تمرين هايي است كه فوراً بعد از يادگيري (اگر چه به دفعات زياد) صورت گيرند.

VII – ارزشيابي :
1 - 11 – ارزشيابي عملكرد:
طراحي آموزشي در ضمن منظم آموزشي به تهيه آزمون جهت ارزشيابي از عملكرد دانش آموز مي پردازد. اگر طراح براي يك درس طرح مي ريزد بايد نسبت به تهيه آزمونهاي زير اقدام كند:
1. يك آزمون براي سنجش رفتار ورودي
2. آزموني براي هر بخش كه در پايان بخش معلم آن را اجرا كند و به كمك آن بتواند عملكرد دانش آموزان را بسنجد و در صورتي كه دانش آموزان به هدف آن بخش رسيده اند، به تدريس بخش بعدي اقدام نمايد.
3. آزموني بر اساس هدفهاي رفتاري كل درس، جهت اجرا در پايان درس
درطراحي هر كدام از آزمونهاي فوق طراح هميشه بايد مسئله اعتبار و پاياني را مورد نظر داشته باشد. يعني بايد آزموني تهيه كند كه عملكرد مورد نظر در هدف را بسنجد و اين عمل را دقيق انجام دهد. 
2-11 – ارزشيابي از سيستم
در اين ارزشيابي كه معمولاً بعد از اينكه مدتي از اجراي طرح منظم آموزشي گذشت انجام مي گيرد سؤال اساسي اين است كه آيا طرح كارا است يا نه و ديگر اينكه مواد ارائه شده ، روالهاي پيشنهادي، و آزمونها از نظر زماني، مالي و عملي تا چه حد قابل اجرا مي باشند.
12 – بازخورد يا تحليل ارزشيابي
نتيجه ارزشيابي ها چه ارزشيابي از عملكرد و چه ارزشيابي از سيستم بايد به خورد سيستم آموزشي داده شود تا بر اساس آن در عناصر به كار گرفته شده يا فرايندهاي انجام شده تجديد نظر به عمل آيد. در حقيقت در اين بخش مشكلات اساسي روشن مي شود و در سيستم اصلاحاتي به وجود مي آيد. بعد از رفع اشكالها، طرح آموزشي براي اجرا در سطح كشور پيشنهاد مي شود.  

	بخش سوم (رسانه ها ) 
تصوير/ كتاب / مجله 

	  هدفهاي كلي : 

	با انواع رسانه هاي آموزشي آشناست  

	  هدفهاي رفتاري: 

	  كتاب : 

	كتاب يك اثرنوشتاري است كه بر روي كاغذ، پوست، پارچه نوشته شده باشد اين اثرداراي جلد است و به طريقي صحافي شده است. كتاب براي آموزش اطلاعات، مفاهيم و اصول و تميز دادن آنها مي تواند به كار رود. انواع : كتابها را به دو دسته كتابهاي درسي و غيردرسي تقسيم مي كنيم .  

	  محاسن : 

	1. كتاب رسانه اي است كه هرجا يادگيرنده مايل باشد، مثلاً در خانه، مدرسه ، كتابخانه يا اتوبوس قابل استفاده است.
2. يادگيرنده هرچقدر رقت داشته باشد، از چند لحظه تا چند ساعت، مي تواند به مطالعه كتاب بپردازد 
3. يادگيرنده مي تواند تا هر جاي كتاب كه توانست مطالعه كند و بقيه آن را براي وقت ديگري بگذارد و سپس از همانجا كه مطالب را نخوانده دوباره به مطالعه بپردازد.
4. يادگيرنده مي تواند روي مطالب مورد نياز وقت بگذارد و مطالبي را كه كمتر مهم است به طور اجسامي بروز كند.
5. معلم مي تواند تكليف يكساني براي همه ترتيب دهد.
6. يادگيرندگان مي توانند با سرعت يكسان يك مطلب را از روي كتاب بخوانند يا هر كس با سرعت خود به مطالعه بپردازد.
7. كتاب جمع و جور، فايل حمل و نقل ، با دوام و نسبتاً ارزان است.  

	  محدوديتها: 

	- محدوديت كتابها در طراحي آنهاست. بيشتر كتابها به نوشته مي شوند، بر سازماندهي مي شوند و برهم به كار مي روند.
- از آنجا كه طول مدت چاپ زياد است معمولاً قبل از اينكه به دست دانش آموزان برسند مطالبشان كهنه مي شوند.
- به دليل بدطراحي شدن قادر به ايجاد توانايي حل مسئله در دانش آموزان نيستند.
- حجيم هستند و نگاهداري آنها نياز به فضاي زياد دارد.  

	  معيارهاي ارزيابي كتاب : 

	- آيا كتاب در رسيدن به هدفها كمكي مي كند؟
- آيا مطالب كتاب داراي نظم منطقي است. (از نظر ساده به شكل بودن و از نظر ارائه مطلب)
- آيا هر جا لازم است از تصوير استفاده كرده است؟
- آيا در مورد مفاهيم ناآشنا در زمينه تصاوير چيزي براي كمك به درك اندازه گذاشته شده است. 
- آيا مطالب مناسب سن پيام گيران است ؟
- آيا از نظر اندازه،صحافي ، نوع حروف و حجم كتاب .... پيام گيرنده است؟ 

توجه :‌ 
گاه همراه كتابها نوار يا صفحه نيز وجود دارد. به اين گونه‌ مواد، مواد شنيداري غيرشفاف مي گوئيم.
مجله : 
مجله نشريه اي است با عنوان مشخص كه به صورت شماره ها يا جزوه هاي پياپي با فاصله زماني منظم براي مدت نامحدود منتشر مي شود و حاوي مقالات درباره موضوعهاي مختلف از نويسندگان مختلف است.
چارتها: 
چارتها رسانه هايي هستند كه حس ديدن را به كار مي گيرند. آنها از خط، تصاوير مضحكه آميز (كاريكاتور)، عكس ، نمودار ، نقاشي و نوشته براي خلاصه كردن مفاهيم و انديشه ها و نظم دادن به آنها استفاده مي كنند( كيندر، 1974)
انواع : 
چارتها از نظر نحوه ارائه مطلب به دو دسته تقسيم مي شوند. 1. چارتهايي كه مطالب را به صورت مرحله به مرحله ارائه مي دهند. چارتهاي برگردان و چارتهاي پوششي در اين گره قرار مي گيرند. 2. چارتهايي كه مطالب را به صورت همزمان ارائه مي دهند. چارتهاي جرياني، شاخه اي ،‌درختي، جدولي، نقشه اي و تصويري جزء اين گروه هستند.
چارتهاي برگردان : 
در اين نوع از چارتها اطلاعات تقسيم شده و هر بخش يا مرحله بر روي يك صفحه قرار مي گيرد. 
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(شكل 4-3)

چارتهاي پوششي: 
در چارتهاي پوششي گرچه اطلاعات بر روي يك سطح قراردارند اما هر بخش به وسيله كاغذ پوشانده شده است. هنگام ارائه مطالب، كاغذي كه بر روي هر بخش قرارداده شده يكي يكي برداشته مي شود و فقط بخشي كه مورد نياز است در مقابل ديد بيننده قرار مي گيرد. 
چارتهاي جرياني : 
در اين چارتها گامهايي كه در تهيه يك چيز طي مي شود، يا رويدادهايي كه به دنبال هم مي آيند بر روي يك صفحه نمايش داده مي شوند.
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(شكل 5 – 3)

چارتهاي جدولي: 
اطلاعات در دو ستون افقي و عمودي ارائه مي شوند و ارتباط هر عامل در ستون عمودي نشان داده مي شود. برنامه هفتگي كلاس درسي ساده ترين نوع اين گونه چارتهاست. 
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(شكل 6 – 3)

چارتهاي شاخه اي : 
به كمك اين چارتها نحوه تركيب چند رويداد و به وجود آمدن يك رويداد ديگر ياتركيب چند جزء و به وجود آمدن يك كل نشان داده مي شود. چارتهاي درختي، اين چارتها بر عكس چارتهاي شاخه اي هستند و نشان مي دهند چگونه از يك كل چند جزء به وجود مي آيد. 
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(شكل 7 – 3)

چارتهاي نقشه اي : 
براي ارائه منظم اطلاعات و خلاصه كردن آنها گاهي از نقشه و انواع مختلف نمادها ( سمبلها) استفاده مي شود.

 

	  چارتهاي تصويري: 

	در اين چارتها از تصاوير معمولي يا سمبوليك براي نشان دادن اجزاء مختلف يك عضو يا انواع مختلف يك چيز استفاده مي شود. 
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(شكل 8 – 3)

 

	بخش سوم (رسانه ها ) 
نمودارها /نقشه/ پوستر/ كاريكاتور/تابلوهاي گچي/تابلوهاي ماژيكي/تابلوهاي مغناطيسي/ تابلوهاي پارچه اي / تابلوهاي الكتريكي/ رسانه هاي شنيداري/نوارهاي كاست/نوارهاي حلقه اي 

	نمودارها از رسانه هاي نوشتاري هستند كه ارقام را تبديل به نقطه ، خط ، تصوير يا سطح مي كنند. نمودارها مي توانند درباره كميت، رابطه، اندازه ، و درصد مطالب را ارائه دهند.
نمودارها به چهار دسته تقسيم مي شوند: نمودار ستوني، نمودار سطحي،‌نمودار خطي و نمودار تصويري. نمودار ستوني : ساده ترين نوع نمودارها،‌نمودار ستوني است. اين نمودار معمولاً براي مقايسه اطلاعات به كار مي رود. اين نمودارها مي توانند به صورت ستونهاي افقي يا عمودي باشند. اطلاعات به صورت ستونهايي كه داراي قاعده هاي يكسان و ارتفاعهاي مختلف است بر روي محورها رسم مي شوند. 
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(شكل 9 – 3- نمودار ستوني )

نمودار سطحي : نمودار سطحي رابطه كل و جزء را بر حسب سطح (مربع ،‌دايره، مثلث، مستطيل و ... نشان مي دهد) معروفترين نوع نمودار سطحي نمودار دايره اي است. در اين نمودار كل اطلاعات بر حسب تمام سطح دايره و اطلاعاتي كه اجزاء كل را تشكيل مي دهند به صورت درصد يا بخشي از سطح دايره مي باشند.
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(شكل 10-3 نمودار دايره اي) 


نمودارهاي سطحي داراي دو ويژگي هستند : 
1- هميشه كل مقدار را نشان مي دهند 
2 – اجزاء هميشه درصد يا بخشي از كل هستند 
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(شكل 11-3 نمودار سطحي) 

نمودار خطي : دقيق ترين نوع نمودار است. اين نمودار براي نشان دادن رابطه بين دو مجموعه اطلاعات از خط استفاده مي كند.
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(شكل 12-3 نمودار خطي) 


نمودار تصويري : در اين نوع نمودار كه شبيه نمودار ستوني است از شكلهاي ساده براي ارائه اطلاعات استفاده مي شود. اين نمودار قابل درك همه مردم دنيا است. 
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(شكل 13-3 نمودارتصويري) 

معيارهاي يك نمودار خوب :
1 – سادگي 
2 – روشن و خوانا بودن
3 – مختصر بودن 
4 – برجستگي 
5 – حاشيه كافي
شكل زير در حاشيه آن طرحهايي كه براي نشان دادن جنسيت هاي مختلف استفاده شده معرفي گرديده است. (شكل 14 – 3 صفحه 175 كتاب)  

	  نقشه : 

	نقشه ها تصاويري از بخشهاي مختلف سطح زمين يا ساير كره هاي آسماني هستند. هر بخش از نقشه مطابق اصل آن در طبيعت است ولي با مقياس كوچكتر. مقياس نقشه ها معمولاً در پايين آنها به صورت كسر با ميزان نوشته شده است.  

	  پوستر : 

	پوستر، يكي از رسانه هاي آموزشي نوشتاري است. در تهيه پوستر از طرح، رنگ ،‌عكس و نقاشي استفاده مي شود. اندازه آن معمولاً 70×50 يا 100×70 سانتي متر است.  

	  كاريكاتور: 

	كاريكاتور پرداختن به بيان حقايق به صورت طنز آميز در قالب طرح و تصوير است. معلمي كه مي خواهد از كاريكاتور در كلاس درس استفاده كند بايد ذهني كنجكاو داشته و به مسائل اجتماعي وقوف كامل داشته باشد.  

	  تابلوهاي گچي : 

	تابلوهاي گچي از معمولي ترين و فراوان ترين رسانه هاي آموزشي هستند.  

	  تابلوهاي ماژيكي : 

	تابلوهاي ماژيكي تابلوهايي هستند كه از سطوحي صاف و معمولاً سفيد رنگ تشكيل شده اند. مزيت اين تابلوها بر تابلوهاي گچي اين است كه از نظر بهداشتي تميز و راحت هستند و گرد و غبار ايجاد نمي كنند.  

	  تابلوهاي مغناطيسي: 

	براي تهيه تابلوها از خاصيت آهن ربا استفاده شده است. سطح اين گونه تابلوها از ورقه هاي آهن ساخته مي شود. به پشت نوشته ها يا تصاويري كه مي خواهند روي اين تابلوها قرار دهند تكه هاي كوچك آهن ربا مي چسبانند.  

	  تابلوهاي پارچه اي : 

	در اين تابلوها سطح تابلوها از پارچه هاي كركدار پوشيده شده است. در پشت موادي كه بر روي اين تابلوها الصاق مي شود كاغذ سمباده مي چسبانند. محاسن اين تابلو در اين است كه :
1 – مطالب را مي توان زود جابه جا كرد، پا روي تابلو گذاشتن و برداشت ، 
2 – از نظر بهداشتي خطري براي سلامتي معلم و دانش آموز ندارد
3 – يك بار كه مواد تهيه شدند مي توان بارها از آنها استفاده كرد.  

	

	  رسانه هاي شنيداري – ديداري متحرك و ديداري متحرك 

	اين رسانه ها از فيلم (ناطق و صامت) و نوار ويدئو تشكيل مي شوند. فيلم و نوار ويدئو از نظر ميزان تأثير آنها بر يادگيري با هم تفاوتي ندارند. اين دو رسانه براي آموزش اطلاعات كلامي،‌تغيير نگرش و آموزش تكاليفي كه نياز به تميز دادن جنبه هاي ديداري است مفيد مي باشند. 
فيلم ها يك سلسله تصاوير ثابت هستند كه پشت سر هم و با سرعت از يك جسم در حال حركت تصوير برداري شده اند.  

	  صدا : 

	اگر فيلمها صدا نداشته باشند به آنها فيلمهاي صامت مي گويند. سرعت فيلمهاي صامت در داخل پروژكتور 16 تا 18 فريم در ثانيه است. فيلمهايي را كه داراي صدا هستند فيلمهاي ناطق مي گويند. فيلمهاي ناطق سه گونه اند: 1 – ناطق نوري (اپتيك) ،‌2 – ناطق مغناطيسي (مگنت) ، 3 – دوبل باند. 

انواع : 
نسبت به عرض فيلم،‌فيلمها را به انواع مختلف دسته بندي مي كنند. مثلاً فيلمهاي 8 ميلي متري ،16 ميليمتري،‌35 ميليمتري و 70 ميليمتري،‌ فيلم هاي 8 ميليمتري به صورت سوپر هشت (كاتريج وحلقه اي ،‌دوبل) 8 معمولي و سينگل 8 موجود است. 

دستگاه : 
براي نشان دادن فيلم از دستگاهي به نام پروژكتور فيلم استفاده مي كنند. شكل زير نمونه اي از پروژكتور 8 ميليمتري و پروژكتور كاتريج 8 را نشان مي دهد. 
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(شكل 43- 3 پروژكتر 8 ميليمتري، )
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(شكل 45 – 3 پروژكتور كاتريج 8 ميلي متري،)

محاسن فيلم : 
1. به كمك فيلم مي توان بر مشكل زمان فائق آمد. 
2. به كمك فيلم مي توان بر مشكل مكان هم فائق آمد. 
3. با كمك فيلم مي توان از رويدادهاي طبيعي كه با چشم غيرمسلح قادر به ديدن آن نيستيم تصوير بگريم و آنها را به راحتي به صورت گروهي مشاهده كنيم. 

محدوديتهاي فيلم : 
- توليد فيلم كاري پرهزينه است و در كشورها اگر دولت سرمايه گذاري جدي بر روي آن نكته توليد فيلم هاي آموزشي تقريباً به صفر مي رسد. 
- تهيه فيلمهاي خارجي آموزشي نيز وقت زيادي مي گيرد. (مشكل سفارش ،‌خريد،‌دوبله كردن و ....) 
- قيمت پروژكتورها گران است و نگه داري و سرويس منظم از آنها مستلزم وجود پرسنل است. 

نكات مورد توجه در استفاده از فيلم : 

معلم فعاليتهايي را قبل از ارائه، در ضمن ارائه، و بعد از ارائه فيلم بايد انجام دهد. 

الف :‌قبل از ارائه : 
1 – فيلم را براساس هدف آموزشي انتخاب كنيد. 
2 – فضاي آموزشي را از نظر نور ، بلندگوها، پروژكتورها، جاي نشستن آماده كنيد.
3 – زمان نشان دادن فيلم (در ضمن درس، بعد از درس،‌قبل از درس) را تعيين كنيد.
4 – فعاليتهاي جانشين در صورت خوب شدن پروژكتور، پاره شدن فيلم، با قطع برق را تعيين كنيد.
5 – فيلم را يكبار خودتان ببينيد.
6 – سؤالهاي احتمالي دانش آموزان را حدس بزنيد و اگر در مورد پاسخ به آنها اطلاعات كافي نداريد، اطلاعات لازم را كسب كنيد
7 – از دانش آموزان بخواهيد در ضمن تماشاي فيلم يادداشت برندارند.
8 – هدف از نمايش دادن فيلم را براي دانش آموزان روشن سازيد.
9 – نكاتي را كه بايد به آن دقت كنند خاطر نشان سازيد
10 – خلاصه اي از فيلم را برايشان بگوئيد
11 – طول مدت زمان فيلم را به اطلاع دانش آموزان برسانيد

ب : در ضمن ارائه : 
1 – مواظب باشيد دانش آموزان جلو ديد يكديگر را نگرفته باشند.
2 – بلندگو را در جاي مناسب قرار دهيد.
3 - دستگاه را به برق وصل كنيد.
4 – فيلم را بر روي حلقه فيلم قرار دهيد.
5 – به اندازه 2 متر از ليدرفيلم را باز كنيد
6 – مواظب باشيد لبه سوراخدار فيلم به طرف شما باشد
7 – دستگاه را روشن كنيد
8 – فيلم را از پروژكتور عبور داده و دور حلقه جمع كننده بپيچيد.
9 – لامپ دستگاه را روشن كنيد
10 – تصوير را تنظيم كنيد
11 – هر جا لازم بود تصوير را ثابت نگه داريد و توضيح دهيد
12 – مواظب باشيد اگر تصوير را زياد از حد ثابت نگه داريد فيلم آسيب مي بيند .

ج : پس از ارائه : 
1 – بعد از نشان دادن فيلم فرصتي حدود ده دقيقه به دانش آموزان بدهيد تا يادداشت برادارند. 
2 – به بحث و گفتگو در باره فيلم بپردازيد.
3 – گاهي فيلم را دوباره نشان دهيد تا يادگيري بيشتر شود. 

 

	  نوار ويدئو : 

	نوارهاي و كاستهاي ويدئويي مانند فيلم عمل مي كنند و مي توان آنها را براي رسيدن همان هدفها به كار برد و چون داراي چهار ويژگي صدا، تصوير،‌رنگ و حركت مي باشند مي توانند بسياري از گيرنده هاي حسي را به كار گيرند. 

دستگاه : 
دستگاهي كه به كمك آن نوار ويدئو را نشان مي دهيم تلويزيون است. تلويزيون يك سيستم الكترونيكي است كه تصاوير ثابت و متحرك را با صداي همراه آن از طريق يك سيم يا از طريق فضا منتقل مي كند. اين سيستم ابزاري را به كمك مي گيرد كه نور و صدا را به امواج الكترونيكي تبديل مي كنند و سپس مجدداً آنها را به اشعه نوراني قابل ديدن و صداي قابل شنيدن تغيير مي دهند. 

محاسن : 
استفاده از ويدئو تمام مزاياي فيلم را دارد. علاوه بر آن :

1 . احتياج به تاريك كردن اتاق ندارد.
2 . كاركردن با دستگاههاي ويدئو بسيار راحت تر از دستگاههاي پروژكتور فيلم است. 
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(شكل 46- 3 )

سه بعدي ها : 
بهترين نوع رسانه ها براي ايجاد تجارب واقعي اجسام سه بعدي هستند. چون هنگام تجربه كردن اجسام از تمام حواس استفاده مي شود.

انواع : 
سه بعدي ها را به اجسام واقعي، نمونه ها، مدلها ،‌بر شما و ماكتها تقسيم بندي مي كنند.

محاسن :‌ 
1. رنگ طبيعي است 2. اندازه واقعي است. 3 – هيچ بخشي از جسم حذف نشده است.
4. به دليل كمك گرفتن از تمام حواس يادداري زياد است.

محدوديتها : 
1. مطالعه درون جسم امكان پذير نيست.
2. بخشهاي مختلف جسم جدا شدني نيستند.
3. به دلايل ايمني گاه نمي توانند مورد استفاده واقع شوند.
4. گاه جسم واقعي بيش از حد بزرگ و يا بيش از حد كوچك است
5. گاه جسم واقعي در فاصله اي دور قرارگرفته است
6. بعد زمان نيز از محدوديتها است
7. به دليل طول مدت بعضي از تجارب نمي توان از خود آنها استفاده كرد. 

نمونه : 
يك جسم حقيقي است كه كليه خصوصيات گونه خود را دارد.  

	  مدلها: 

	مدلها نمايانگر اجسام واقعي هستند كه در آنها تمام اندازه به دقت بازسازي ،‌كوچكتر يا بزرگتر شده اند.  

	  برشها : 

	تمام ويژگيهاي مدلها را دارند با اين تفاوت كه مطالعه دروني را امكان پذير مي سازند.  

	  ماكتها : 

	ماكتها هم جزء سه بعدي ها هستند، ماكتها تمام ويژگيهاي مدلها را دارا هستند يعني در بازسازي از روي جسم واقعي مقياس رعايت شده و جزئيات غيرضروري حذف گرديده است. 
تنها تفاوتي كه با مدلها دارند اين است كه داراي بخشهاي متحرك هستند و انجام يك كار را نشان ميدهند.  

	  صنايع انساني و موقعيتها : 

	يكي از بهترين رسانه هايي كه مي تواند در موقعيتهاي يادگيري آموزشي مورد استفاده واقع شود محيطي است كه فرد در آن رشد مي يابد. گاه مي توان يادگيرنده را به خارج از فضاي آموزشي و به درون محيط يادگيري بود(گردش علمي) و گاه مي توان منابعي از اين محيط را ا نتخاب كرد و به داخل كلامي آورد (منابع انساني). 

1 – گردش علمي : 
گردش علمي يك سفر آموزشي است كه از پيش به دقت طراحي و برنامه ريزي مي شود و طي آن گروهي از افراد به مشاهده مستقيم مكان، شيء ، پديده يا دستگاه مي پردازند و با مشاهده مستقيم، اطلاعات دست اول كسب مي كنند.

كامپيوتر : 
كامپيوترها ماشين هايي هستند كه مي توانند اطلاعات را ذخيره كنند، آنها را بپردازند و هر وقت از آنها خواسته شود اطلاعات مورد نياز را بازيابي كنند.
كامپيوترها براي منظور هاي مختلف آموزشي،‌اداري ،‌تجاري و سرگرمي به كار برده مي شوند آنها به سه نوع دسته بندي مي شوند. كامپيوترهاي بزرگ (mainframe) – ميني كامپيوترها (minicomputer) و ميكرو كامپيوتر(microcomputers) 

استفاده از كامپيوترها در آموزش : 
اولين كامپيوترها در سال 1951 به بازار عرضه شد. اما در سال 1971 كه ميكرو كامپيوترها وارد بازار شدند كه اثر كامپيوتر بر آموزش و پرورش آغاز شد. ابتدا از كامپيوترها در آموزش كمك گرفته مي شد كه بيشتردر تمرين و تكرار به كار مي رفتند. كارهايي كه از معلم توان و وقت زيادي مي گرفت. بعدها برنامه ها خود به آموزش پرداختند.

استفاده از كامپيوتر در كارهاي اداري و تجاري : 
سالهاست كه از كامپيوتر در كارهاي تحقيقاتي اداري و تجاري استفاده مي شود. به كمك كامپيوتر اعمال رياضي مربوط به تحقيقها انجام مي گيرد، ليست حقوقي كاركنان تهيه مي گردد، حضور و غياب كنترل مي شود و ليست خريد و فروش و سفارشها نيز به نظم درمي آيند سرعت عمل زياد، گنجايش عظيم حافظه و توان پرداختن به اطلاعات فراوان از ويژگيهاي كامپيوتر است كه استفاده از آن را مقرون به صرف كرده است. 

استفاده از كامپيوتر به عنوان سرگرمي : 
گرچه به نظر مي رسد بازيهاي كامپيوتري براي سرگرمي ابداع شده اند اما بيشتر آنها داراي هدفهاي آموزشي هستند و حل مسئله را آموزش مي دهند. بازيها معمولاً سه دسته اند: بازيهاي سرعت عمل، كه تنها كار يادگيرنده اين است كه بين چشم و دست هماهنگي ايجاد كند بازيهاي پازل كه نياز به پيداكردن راه حل براي حل مسئله ها را دارد و بازيهاي فكري كه نياز به صرف وقت و ابداع طرحهاي پيچيده بازي جهت برنده شدن را دارد.  
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